
داستان از نگاه تسا

نور خورشيد از درز پنجره اومده بود تو . وقتی بيدار شدم چند لحظه طول کشيد تا بفھمم با ھری تو تخت نيستم 
وقتی چشامو خوب باز کردم حالم بھم خورد. زود بلند شدم نشستم . اتاق 

"ھری ؟"

"سلام"

اون واقعا اينجاست

"تو اينجا چه غلطی ميکنی ھری ؟"

ھری رو صندلی نشسته بود و آرنجشو گذاشته بود رو زانوھاش. دلم از ھمين الانم درد گرفته . داد زدم 

"ما بايد باھم حرف بزنيم تسا"

زير چشاش سياه و گود شده بود

"من وقتی خوابيده بودم داشتی نگام ميکردی ؟"

"ھمين چند دقيقه پيش اومدم تو اتاق. نه البته که نه "

نميدونم ديشب دوباره اون کابوسارو ديد وقتی من باھاش نبودم ؟ اگه با چشای خودم نميديدم حتما فکر ميکردم اينم 
.ولی يادم مياد صورت خيسشو تو دستام داشتمو با چشايی که پر از ترس بود به من نگاه ميکرد. جزی از بازيشه 

ولی . متنفرم از اينکه نميخوام بره . نميخوام باھاش دعوا کنم فقط ميخوام از اينجا بره . من فقط ساکت موندم 
مجبوره بره

? "ميشه حرف بزنيم"
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ھردوتا دستاشو برد لای موھاش و يه نفس عميق کشيد. دوباره اينو گفت و من سرمو به نشونه ی نه تکون دادم 

"من بايد برم کلاس دارم"

" شده تقريبا١١الان ساعت . من زنگ ساعتتو خاموش کردم . ليام رفت "

"تو چيکار کردی ؟"

"…اخه تا دير وقت بيدار بودی فکر کردم شايد"

"چطور جرات کردی ؟ فقط گمشو برو"

بعد اومد زنگمو . خيلی از اين کارش عصبانی شدم اون ميدونه چقدر بدم مياد اگه يکی از کلاسامو از دست بدم 
ولی نميخوام ضعفمو بھش نشون بدم . ھنوز اون دردی که تو سينم بود بخاطر کار ديشبش تازه بود . خاموش کرد 

اين کار ھميشگيشه. چون بعد بند ميکنه به اون 

"تو توی اتاق منی"

مھم نيست با تی شرتم ، تی شرت ھری. از رو تخت بلند شدم . اينو گفتو به دورو برش اشاره کرد 

"الان ميرم. تو راست ميگی "

اشک تو چشام جمع شده بود. بغض تو گلوم گير کرده بود 

"چرا ؟... منظورم اينه تو توی اتاقه منی ... نه ، منظورم "

صداش به زور در ميومد

"نميتونستم بخوابم... من فقط .. نميدونم "

بھتره خفه شم ولی دوباره گفتم. اعتراف کردم اينو 
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"شايدم بيشتر از تو. ھمون قدی که تو اينجا خوابيدی منم خوابيدم . اينحا اتاقه تو نيست "

"بلوزت اندازت نبود ؟"

البته که اون ميخواد مسخرم کنه. اينو گفت و رو تی شرت سفيدی که پوشيده بودم تمرکز کرده بود 

"اذيتم کن. ادامه بده "

گفتمو يه اشک از گوشه ی چشمم افتاد

اون تو چشام نگاه کرد ولی من سرمو برگردوندم

"من اذيتت نميکردم"

گفت. از رو صندلی بلند شدو اومد سمتم ولی من رفتم عقبو دستم آوردم بالا تا جلوشو بگيرم 

"فقط يکم بھم گوش کن باشه ؟"

ولی . ھميشه دعوا ميکنيم ھر بار از دفعه ی قبل بدتر . ديگه چی مونده بخوای بگی ھری ؟ اين کار ھميشگيمونه "
"نميتوووونم. من ديگه نميتونم 

"گفتم که ببخشيد بخاطر اينکه اونو بوسيدم"

. چرا بھت ثابت نشده ما داريم الکی وقتمونو تلف ميکنيم . خب داره ولی نه ھمش . نه ھری به اون ربطی نداره "
"تو اون کسی نيستی که من ميخوام باشی و منم اون کسی نيستم که تو ميخوای باشی

اشکامو پاک کردمو اون از پنجره بيرونو نگاه کرد و گفت

"ولی تو ھمون کسی ھستی که من ميخوام باشی"

کاش ميتونستم حرفشو باور کنم کاش ميتونستم بفھمم حس واقعيش چيه
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"نه تو نيستی"

ميدونم دارم جلوش گريه ميکنم ولی نميتونم جلوی خودمو بگيرم من از ھمون اول جلوش . فقط ھمينو ميتونستم بگم 
اگه دوباره برگردم سمتش ھمين تکرار ميشه. گريه کردم 

"من چی نيستم ؟"

"تو اون کسی نيستی که من ميخوام باشی"

ھری . شلوارمو پوشيدمو وسايلمو برداشتم . گفتمو از کنارش گذشتم و رفتم تو اتاق مھمون تا وسايلمو بردارم 
داشت تموم حرکتامو نگاه ميکرد

"يادته ديروز بھت چی گفتم ؟"

کاش اينو نمياورد وسط. ھری اينو گفت و دنبالم راه ميرفت 

"جوابمو بده"

"چرا يادمه"

سعی ميکردم بھش نگاه نکنم

"خوب چيزی نداری بگی دربارش ؟"

تو صداش عصبانيت بود

"نه"

ازش خواھش کردمو گفتم. اون جلوم وايساد . دروغ گفتم 

"برو کنار"
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خم شد تا منو ببوسه ولی سعی کردم . ميدونم الان ميخواد چيکار کنه . اون به طرز خطرناکی بھم نزديک بود 
لباشو گذاشت رو لبمو . خودمو بکشم عقب ولی اون خيلی قوی بود و محکم منو نگه داشت و چسبوند به خودش 

بوسيد و گفت

"بوسم کن تس"

دستمو زدم به سينش و ھلش دادم عقب و گفتم

"نه"

"بھم بگو تو ھم ھمون حسو نداری منم ولت ميکنم بری"

صورتش فقط يکم ازم فاصله داشت و نفساش ميخورد بھم

"ندارم"

گفتن اين حرف برام خيلی سخت بود ولی اون بايد بره

"چرا داری من ميدونم ھمون حسو داری"

صداش بريده بريده بود

"تو که انتظار نداری من اونو باور کنم ؟. تو ھم ھمينطور . ندارم ھری "

اينو گفتمو اون دسمو ول کرد

"تو باور نميکنی من دوستت دارم ؟"

نفسش بريده بود
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"فکر ميکنی انقدر احمقم ؟. البته که باور نميکنم "

گفت. اون فقط بھم خيره شد دھنشو باز کرد تا يه چی بگه ولی دوباره بست 

"تو راست ميگی"

"چی ؟"

"فقط ميخواستم اين اتفاقارو زيادش کنم. من دوستت ندارم تسا "

يه قسمت از وجودم يه قسمت . ميدونم منظوری نداره ولی دليل نميشه اون حرفشو باور کنم . اينو گفت و خنديد 
اون کنار ديوار وايساد و من از . بزرگش آرزو ميکرد که اون حرفش درست باشه و واقعا اون حسو داشته باشه 

کيفمو گذاشتم رو دوشم و رفتم سمت پله ھا. اتاق رفتم بيرون 

"تسا عزيزم نميدونستم اينجايی"

کارن پايين پله ھا وايساده بودو داشت بھم لبخند ميزد تا صورتمو ديد لبخندش محو شدو پرسيد

"حالت خوبه ؟ چيزی شده ؟"

تو صداش پر از نگرانی بود

" ...ديشب پشت در موندم کليد ھم نداشتم بخاطر ھمين. نه خوبم "

"کارن"

دوباده لبخند کارن برگشتو گفت. ھری حرفمو قطع کرد 

"خب شما دوتا ميخوايين يه چيزی بخورين واسه صبحانه ؟ خب بايد بگم ناھار چون ظھره! ھری "

"نه مرسی ميخوام برگردم خوابگاه"

"من ميخورم"
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به من نگاه کرد بعد به ھری نگاه کرد. ھری گفت و کارن سوپرايز شد 

"من ميرم تو آشپزخونه. باشه عاليه "

تا مطمئن شدم کارن رفت از پله ھا رفتم پايين سمت در. کارن اينو گفت و رفت 

"کجا داری ميری ؟"

ھری مچ دستمو گرفت و من سعی کردم خودمو آزاد کنم و اون ولم کرد

"خوابگاه. الان گفتم "

"ميخوای قدم بزنی ؟"

تو مشکلت چيه ؟ داری يه جوری رفتار ميکنی انگار ھيچ اتفاقی نيوفتاده يا اصلا دعوا نکرديمو تو کاری نکردی "
تو داری بھم پيشنھاد ميکنی تا . من دارم با يه آدم روانيه ديوونه ی خله متحرک حرف ميزنم . تو واقعا ديوونه ای . 

"منو برسونی ؟

من ديگه نميتونم باھاش ادامه بدم

دوم اينکه من که نگفتم ميخوام . فقط بھت گفتم دوستت ندارم که خودتم اينو ميدونستی . من که کار بدی نکردم "
"فقط ازت پرسيدم ميخوای قدم بزنی ؟. برسونمت 

اگه اون بھم اھميت نميده چرا ديشب اومد اينجا دنبالم ؟ اون کاره ديگه ای . اين لحن آرومش داره حالمو بھم ميزن 
بجز تحقير کردنم نداره ؟

"مگه من چيکار کردم ؟"

خيلی وقت بود ميخواستم اينو بپرسم ولی از جوابش ميترسيدم. بالاخره ازش پرسيدم 

"چی ؟"
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چيکار کردم که انقد ازم متنفری ؟ تو راحت ميتونی ھر دختريو بخوای بگيری ولی الان داری وقتتو تلف ميکنی "
"اخه چرا ؟ يعنی انقد از من بدت مياد ؟. فقط دنباله يه راھی که منو اذيت کنی . و ھمينطور وقت منو 

سعی ميکردم صدامو بالا نيارم تا کارن نشنوه

اين فقط درباره ی شکار کردنه نه ؟. ولی تو يه طعمه ی راحتی برام . من ازت بدم نمياد . اينطوری نيست . نه "
"

ھری رفت تو آشپزخونه تا . ھری نيشخند زدو بعد کارن صداش کرد تا بپرسه تو ساندويجش سس ھم ميخواد 
زود خودمو رسوندم . من زود رفتم بيرون ولی صدای پاھاشو شنيدم که داشت ميومد سمت در . جواب کارن و بده 
خداروشکر اتوبوس . من به اندازه کلاسامو از دست دادم ديگه بقيه رو نميخوام از دست بدم . به ايستگاه اتوبوس 
.ھنوز پر نشده بود

"اين فقط درباره ی شکار کردنه نه ؟"

گفته . اين حرف ھری ھنوز تو گوشم بود رو صندلی نشستمو ياده حرفای ليام افتادم که درباره ی دل شکستن بود 
البته فکر نکنم از . ولی ھری چندبار دلمو شکوند . بود که اگه کسی رو دوست نداشته باشی نميتونه دلتو بشکونه 

.من عاشقشم. من ھری رو دوست دارم . قلبم چيزی مونده باشه 

من ميخواستم صبر کنم و برم يه جايی بيرون از اين .با اتوبوس رفتم مرکز شھر ھمونجا فروشگاھه ماشين ھست
اون مرده فروشنده خيلی چندش بود و .محوطه ماشين بخرم ولی ديگه نميتونم صبر کنم واقعا به ماشين نياز دارم

بعد از يه ساعت سند ماشينو برام نوشت و من بھش چک دادم و اون .بوی سيگار ميداد ولی اين زياد طول نميکشه
رو رنگ سفيد يه لکه ھايی بود و من با اون مرد غر زدم و اون گفت  . ٢٠١٠يه کورولا مدل .کليدو ماشينو داد بھم

البته که .قبل از اينکه سوار ماشينم شم به مامانم زنگ زدم تا بھش بگم ماشين خريدم.که از بين ميره اون لکه ھا
منم وانمود کردم که آنتن ندارم و گوشيو قطع .اون بھم گفت بايد يه ماشينه بزرگتر ميخريدم و با يه ليست از دلايلش

چشام پف کرده و لپام ھنوز .موھام نا مرتبه.من افتضاحم.تو آينه خودمو نگاه کردم و صورت خستمو ديدم.کردم
بخاطر گريه قرمزه

ديگه مجبور نيستم اتوبوس بگيرم ميتونم با ماشينه .خيلی حس خوبی دارم وقتی دارم با ماشينه خودم رانندگی ميکنم
فکر نکنم تاثيری .اميدوارم قطع رابطه کردنم با ھری رو کارم تو شرکت ونس تاثيری نزاره.خودم برم سرکار

ولی اگه اون حوصلش سر بره و بخواد اذيتم کنه و اشکمو در بياره و ھمه چيو خراب کنه چی؟ شايد .داشته باشه
قرار نميزاريم؟ اون فکر ميکنه ما باھم قرار گذاشتيم پس ...بھتره با کن صحبت کنم و بھش بگم منو ھری ديگه باھم

من بايد يه بھونه ای بيارم مثلا بگم پسرت ظالم ترين آدميه که تو اين دنياست اون ھميشه باھام بدرفتاری ميکنه 
واسه ھمين ديگه نميتونم باھاش باشم

زياد تر از اونی که دوست دارم ولی مجبورم اينکارو کنم واين باعث .راديو رو روشن کردم و صداشو زياد کردم 
انگار تمومه آھنگا منو ياده ھری مينداخت ولی من .ميشه تو فکر فرو نرم و ميتونم فقط به متنه آھنگ توجه کنم

ھوا داره سرد ميشه و من .قبل از اينکه برگردم دانشگاه تصميم گرفتم برم چند دست لباس بخرم.بھش توجه نکردم
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يه چند دست لباس جديد واسه رفتن به .ديگه دارم خسته ميشم از بس اين دامن بلندو پوشيدم.بايد شلواره جين بخرم
اين شلواره جين از شلوارای ديگم تنگ تر بود ولی .شرکت ونس خريدم و شلوار جين و يه کت و چندتا تی شرت

بايد خوب فکر کنم شايد بھتره اتاقمو عوض .وقتی برگشتم تو اتاق استف نبود و اين خوشحالم کرد. بھم خيلی ميومد
بايد ببينم .من از استف خوشم مياد ولی نميتونيم به دوستيمون ادامه بديم وقتی ھميشه ھری دورو برمون ھست.کنم

چقد واسه کار تو شرکت ونس پول ميگيرم بعدش ميتونم واسه خودم يه آپارتمان بخرم و بيرون از محوطه ی 
ممکنه مامانم عصبانی بشه از اين کار ولی به اون ربطی نداره.اين آرزوی منه.دانشگاه زندگی کنم

وقتی برگشتم استف و زين رو تخت نشسته .لباسای جديدمو آويزون کردم و کيف حمومو برداشتم رفتم دوش بگيرم
.چه عالی.بودن

"اصلا ھری ديشب تونست پيدات کنه"

استف پرسيد و من سرمو تکون دادم

"خب تونستين با ھم کنار بياين؟"

"من ديگه باھاش ھيچ کاری ندارم..خب آره .نه"

اون حتما فکر ميکرد من گوله ھری رو دوباره ميخورم و برميگردم سمتش.اينو گفتمو چشای استف گرد شد

"خب من يکی که خوشحال شدم"

تلفنش زنگ خورد و بھش نگاه کردو گفت.زين اينو گفت و لبخند زد و استف با آرنج زد بھش

"ميخوای بيای؟.ما داريم ميريم.تريستن اينجاست"

"من خودم ماشين گرفتم.نه مرسی"

اينو گفتم استف جيغ کشيد

"واقعا؟"

سرمو تکون دادم و اون دوباره گفت
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"وقتی برگشتم بايد بھم نشون بدی"

استف از اتاق رفت بيرون ولی زين بين در وايساد.بعد رفتن سمت در

"تسا؟"

من بھش نگاه کردم و اون بھم لبخند زدو گفت.صداش اروم بود

"درباره ی قرارمون فکر کردی؟"

تو چشام نگاه کرد

" ..من"

اون ازم سوء استفاده نکرد موقعی که .ولی چرا؟ اون خيلی جذابه و خيلی ھم شيرينه.ميخواستم خواستشو رد کنم
لبخند زدمو گفتم.ھمه از ھری بھترن.ميدونم اون خيلی بھتر از ھريه.راحت ميتونست اينکارو کنه

"حتما"

"منظورت اينه بھم اجازه ميدی ببرمت بيرون؟"

لبخندش داشت بزرگتر ميشد

"چرا که نه؟.آره"

"امشب خوبه؟"

"امشب خوبه.اره"

فکر نميکنم امشب فکر خوبی باشه چون بايد درسای عقب افتادمو ميخوندم ولی بازم از کلاسام جلوام با اينکه 
چندتاشونو از دست دادم

10



"باشه؟. ميام دنبالت٧ساعت .عاليه"

"باشه"

اينو گفتمو اون زبونشو گذاشت بين دندونای بی نقصش و لبخند زد

"امشب ميبينمت خوشگله"

اينو گفت و من قرمز شدم دستمو تکون دادمو باھاش خداحافظی کردم

سوپرايز شدم وقتی .موھامو خشک کردم و پايينشو يکم فر کردم. ساعت وقت دارم تا آماده بشم٣ .۴الان ساعت 
يه جين سياه و يه تاپ سفيد و يه کت بلند قھوه ای .يکم آرايش کردم ولباسای جديدمو برداشتم .ديدم خيلی خوب شده

شايد بھتره لباسمو عوض کنم؟ يه تاپ آبی و يه بلوز .وقتی تو آينه خودمو نگاه کردم يکم مضطرب شدم.پوشيدم
من تو عمرم يه دوست پسر داشتم و الان بعد از اون اتفاقای .من باور نميکنم دارم با زين ميرم بيرون.روش پوشيدم

.شايد پسرايی با تتو حلقه رو تنشون پسرای مورد علاقه ی منن.گند با ھری دارم با زين ميرم بيرون

انگار چند دقيقه نشد و صدای .کتاب قديميه افتخار و تبعيضمو آوردم بيرون و شروع کردم به خوندن تا زمان بگذره
اگه ھری بود به عصبانيت ميومد تو اتاق و ھمه ی .ميدونم اين حتما زينه چون ھری در نميزنه.در زدن رو شنيدم

وسايلامو بھم ميريخت

اون يه شلوار جين تنگ يه کتونيه سفيد و يه تی .تا درو باز کردم نتونستم خودمو کنترل کنم و به زين خيره شدم
اون واقعا جذابه.شرت سفيد با يه ژاکت جين روش پوشيده بود

"تو خيلی خشگل شدی تسا"

يه گل؟ من سوپرايز و خوشحال شدم بخاطر اين کادوی سادش.ازم تعريف کردو بھم يه شاخه گل داد

"مرسی"

اون مودبانه ازم پرسيد.لبخند زدمو گل رو اوردم نزديکه دماغم
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"آماده ای؟"

"ميخوای منو کجا ببری؟.اره"

اينو پرسيدمو از اتاق اومدم بيرون

"زياد به خودمون فشار نياريم.مثه يه قراره عادی.فکر کردم واسه اولين بار بھتره بريم شام بخوريم و فيلم ببينيم"

اينو گفت و دستگيره درو ميخواستم بگيرم ولی اون جلومو گرفت

"من ميخوام درو برات باز کنم"

"اوه مرسی"

وقتی سوار ماشين شديم اون راديو رو خاموش کرد و يکم باھم .من ھنوز استرس دارم ولی کم کم داره از بين ميره
اون بھم گفت چطور شد واسه .اون درباره ی خانوادم و اينکه بعد از دانشگاه ميخوام چيکار کنم پرسيد.حرف زديم

رستوران -ما رفتيم به يه کافه.درس خوندن تو رشته ی علوم طبيعی اومد دانشگاه واشنگتون که اين سوپرايزم کرد
زين تمومه غذاشو .بعد غذامونو سفارش داديم و تا آماده بشه به حرف زدنمون ادامه داديم. و رو يه ميز نشستيم 

خورد و از تو بشقابه من سيب زمينيامو برميداشت

"اگه يکی ديگه برداری ميکشمت"

خودمم فھميدم .مثه ھميشه زبونشو گذاشت بين دندوناش.به شوخی گفتم و اون با مظلوميت بھم نگاه کردو بعد خنديد 
تو اين مدت ھمش دارم ميخندم و اين يه حس عاليه

"تو يه خنده ی خيلی پرستيدنی داری"

اون ازم تعريف کرد و من چشن غره رفتم

و با ھم فيلمو مسخره ميکرديم و اون تو اين مدت ھمش دستمو . بعدش رفتيم يه فيلم کمدی چرتو پرت نگاه کرديم
من بالاخره . خيلی راحت بودم ولی اون حسی که ھری بھم ميده نبود.اين طوری که فکر ميکردم نبود .گرفته بود

وقتی زين منو رسوند .اون ھر روز فکرمو درگير ميکنه.تونستم چند ساعت به ھری فکر نکنم و اين خوشحالم کرد
اون از ماشين .شنبه ھست چون دو روز تا آخر ھفته نمونده۴ بود و خوشحالم از اينکه امروز ١١خوابگاه ساعت 
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پياده شد و اومد سمت من که داشتم کيفمو ميذاشتم رو مچ دستم

"مرسی ار اينکه قبول کردی باھام بيای بيرون.خيلی بھم خوش گذشت"

لبخند زدمو گفتم.زين بھم گفت

"به منم خيلی خوش گذشت"

"يادته درباره ی مراسم آتيش بازی بھم گفتی؟... داشتم فکر ميکردم"

سرمو تکون دادمو اون ادامه داد

"اشکالی نداره من باھات بيام؟"

"من ميخوام با ليام و دوست دخترش برم.اين خيلی خوبه.آره"

نميخواستم اينو بگم تا زين ليامو مسخره کنه فقط خواستم از قبل بدونه که ليام ھم باھامه

"اون پسر خوبی بنظر مياد.اشکالی نداره"

اينو گفت و من لبخند زدم

"پس اونجا ميبينمت؟.باشه پس حله"

امکان نداره ازش بخوام شام بياد خونه ی ليام

"دوباره مرسی بخاطره امشب.خوبه"

اون ميخواد منو ببوسه؟ اون دستمو گرفت و آورد سمت لبش و يه بوسه رو دستم .اون يه قدم بھم نزديکتر شد
فلز سرد رو لبشو رو دستم حس کردم ولی اين حرکتش خيلی شيرين بود.گذاشت
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"شب خوبی داشته باشی تسا"

با اينکه اون تو بوسيدن خيلی خوبه .خيالم راحت شد وقتی اون سعی نکرد منو ببوسه.اينو گفت و رفت تو ماشينش
.من بايد فکر کنم و درباره ی اين اتفاق و مراسم با ليام حرف بزنم. الان.ولی فکر نکنم اين زمانی خوبی باشه

بعد از اينکه آرايشمو .استف خيلی کنجکاو بود بدونه بين منو زين چه اتفاقايی افتاد ولی من زياد وارد جزئيان نشدم
ليام پرسيد.صبح روز بعد ليام تو کافه منتظرم بود و من درباره ی زين بھش گفتم.پاک کردم رفتم تو تخت تا بخوابم

"ھری درباره ی اين چيزی ميدونه؟"

"به اون ھيچ ربطی نداره.نه ولازم نيست بدونه"

يکم اينو با خشم گفتم

"ببخشيد اين يکم عصابمو خورد ميکنه"

ليام لبخند زدو گفت

فکر نکنم اونا ديگه دوستای نزديکی باھم باشن بعد از اينکه زين تورو برد بيرون بعد از اون اتفاقايی که .معلومه"
"بين تو و ھری افتاد

خب راستش ھيچکس نميدونه بين منو ھری چه اتفاقايی افتاد اون ھمش رابطمونو مثه يه راز نگه ميداشت يادته؟"
"

"فقط مواظب خودت باش.راست ميگی.آره"

بقيه روز به سادگی گذشت و ليام بحث ھری و .با مھربونی اينو گفت و من بھش قول دادم که مواظب خودم باشم
سينم درد گرفت وقتی .ھری سر جای ھميشگيش نشسته بود.بالاخره نوبت کلاس ادبيات رسيد.زينو رو نياورد وسط

.اون يه نگاه بھم انداخت ولی بعدش برگشت و به يه سمت ديگه نگاه کرد.ديدمش

"خب تو ديشب با زين رفتی بيرون"

داشتم دعا ميکردم اون باھام حرف نزنه.تا نشستم سرجام ھری ازم پرسيد

"اين چيزی نيست که تو بخوای نگرانش باشی"
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اون کاملا برگشت سمت من و صورتشو بھم نزديکتر کرد.اينو با احساسه گناه بھش گفتم

"يادت باشه.حرف تو گروه ما زود ميپيچه تسا"

اون داره تھديدم ميکنه و ميخواد بره به دوستاش بگه چه کارايی کرديم و چطور منو تحقير کرد؟ .اون نيشخند زد
حتی فکرشم باعث ميشه احساسه خفگی کنم

برگشتم يه سمت ديگه و به پرفسور توجه کردم

ادامه ی بحث ووترين .بياين از اونجا شروع کنيم که ديروز مجبور شديم نصفه بزاريم بحثو .خب ھمه گوش کنين"
"ھايتس

پرفسور اينو گفت و قلبم افتاد

حس . بخاطره ھمينه که نميخوام ھيچ کدوم از کلاسامو از دست بدم.ما قرار نبود درباره ی اين موضوع بحث کنيم
شايد اونم داره به اولين باری که تو اتاقش منو ديد داشتم اين رمانو ميخوندم فکر ميکنه.کردم چشای ھری رو منه

اين شوقشون تو رمان خيلی , خب ھمونطور که ميدونيم کاترين و ھيت کليف خيلی رابطه ی احساساتی داشتن"
بعضيا ميگن که اونا اصلا بھم نميان و .اجباری بود و باعث شده ھمه ی شخصيتای دوروبرشون رو نابود کنن

رابطشون بيخوده و بعضيا ھم ميگن اونا بايد باھم ازدواج ميکردن و بجای جنگيدن با عشقشون از ھمون اول ھمه 
"چيو قبول ميکردن

پرفسور اينو گفت و ازمون پرسيد

"شما چه فکری ميکنين؟"

معمولا من دستمو ميبردم بالا تا جواب بدم و به خودم افتخار ميکردم که تو کلاس از ھمه بھتر ميدونم ولی اينبار 
اينکارو نکردم
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اونا ھميشه با ھم دعوا داشتن و کاترين ھيچوقت عشقشو به ھيت کليف .من فکر ميکنم اونا واسه ھم افتضاحن"
اگه اونا از ھمون اول .اون با ادگارازدواج کرد با اينکه ميدونست تو اين مدت عاشقشه ھيت کليفه.اعتراف نکرد

"باھم ميموندن ديگه اين ھمه آدم گيج نميشدن

يه صدايی از پشت اينو گفت و من حس کردم صورتم قرمز شده وقتی ھری بھم نگاه کرد قبل از اينکه حرف بزنه

"من فکر ميکنم کاترين يه دختر خودخواه و خودپرست و ھرزه بود"

صدای نفس بند اومدن چند نفرو از تو کلاس شنيدم و پرفسور به ھری خيره شد ولی ھری حرفشو ادامه دادو گفت

و ميدونست ادگار با ھيت کليف . شايدم درست فکر ميکرد.اون فکر ميکرد زيادی واسه ھيت کليف خوبه.ببخشيد"
کاترين و ھيت کليف خيلی شبيه ھم بودن و براشون سخت بود .قابل مقايسه نيست ولی باز رفت با اون ازدواج کرد

"ولی اگه کاترين انقد کله شق نبود اونا ميتونستن يه مدت طولانی و با خوشحالی باھم زندگی کنن.تا باھم کنار بيان

فرقش اينه که ھيت کليف .من احساس احمق بودن ميکنم وقتی اول خودمو ھری رو با کارکترای رمان مقايسه کردم
انقد دوست داشت که با اينکه کاترين با يکی ديگه ازدواج کرد منتظر موند تا .کاترين رو خيلی دوست داشت 

اصلا نميتونم اونو با ھيت کليف . يا اصلا دوستم نداره.ھری منو اونطوری دوست نداره.بالاخره باھاش ازدواج کنه
مقايسه کنم

اونا حتما منتظره يه دعوای ديگه مثه دفعه ی قبل ھستن .انگار کل کلاس داشتم به من نگاه ميکردن تا من جواب بدم
ميدونم اون داره منو تحريک ميکنه و من نميخوام عکس العملی نشون بدم.ولی من ساکت موندم

اون بھم بخاطر اينتر . بعد از کلاس با ليام خداحافظی کردم و مستقيم رفتم پيش پرفسور تا دليل غيبتمو بھش بگم 
من يکم ديگه با پرفسور حرف زدم تا ھری از کلاس . شيپم تبريک گفت و گفت فقط چندتا از سيلابارو مرور کرده 

. بره

ھری يا ھر , برگشتم به خوابگاه و کتابا و جزوه ھامو گذاشتم رو تخت تا درس بخونم ولی ھمش منتظر بودم استف
من . ھمه ی وسايلامو جمع کردم گذاشتم تو کيفم و رفتم سمت ماشين . کسی که ميشناسم درو باز کنه و بياد تو اتاق 

وقتی داشتم رانندگی ميکردم چشمم . بايد برم يه جايی بيرون از محوطه ی دانشگاه درس بخونم مثه کافی شاپ 
رفتم تو کتابخونه . فقط چند تا ماشين جلوش پارک بود . خورد به يه کتابخونه ی کوچيک که گوشه ی خيابون بود 

بالاخره بعد از مدت ھا ميتونم با آرامش درس بخونم . کتابامو آوردم بيرون تا درس بخونم . و کنار پنجره نشستم 
اينجا از اين به بعد پاتوق جديدم ميشه. بدونه حواس پرتی 

"خانوم ما تا چند دقيقه ديگه ميخوايم اينجارو ببنديم"

من اصلا نفھميدم کی خورشيد . ببندن ؟ از پنجره بيرونو نگاه کردم تقريبا شب شده بود . کتابدار پير اينجا گفت 
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من حتما بايد بيشتر بيام اينجا. غروب کرد 

"باشه مرسی"

ديدم يکی از زين مسيج دارم. اينو گفتم و وسايلامو جمع کردم 

*

 فقط

 ميخواستم

 بھت

 شب

 بخير

 .بگم

 تا

 جمعه

 ديگه

 نميتونم

 صبر

*کنم

*

 اين

 خيلی

 .عاليه

 من

 منتظرم

 تا
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 جمعه

*شه

زود خوابم . لباس راحتيمو پوشيدم و رمان ووترين ھايتس رو برداشتم . وقتی برگشتم خوابگاه استف تو اتاق نبود 
.برد و داشتم خواب ھيت کيلف و دشت رو ميديدم

پنجشنبه زود گذشت و منو ھری اصلا بھم توجه نکرديم بعد کلاس دوباره رفتم کتابخونه و شب برگشتم و زود 
خيلی دوس دارم ھرچی زودتر دوست دختر ليامو . ميخواستم خودمو واسه آتيش بازيه جمعه آماده کنم . خوابيدم 

گفت که . وقتی بيدار شدم يه اس از ليام داشتم . من خيلی به اونا عادت کردم . ھمينطور کن و کارن رو . ببينم 
ميخواستم منم کلاس ادبيات رو بپيچونم . امروز کلا کلاس نمياد چون دنيل زودتر از اونی که فکر ميکرد ميرسه 

نبايد بزارم ھری ھمه چيو خراب کنه. ولی زود فکرشو از ذھنم انداختم بيرون 

امروز . امروز وقت بيشتری گذاشتم تا آماده شم جلوی آينه وايسادم و جلوی موھامو پژ دادم و پشتشو يکم فر کردم 
مثل ھميشه رفتم کافه تا قھوه بگيرم تو صف . ھوا بايد گرم باشه واسه ھمين يه شلوار جين و تاپ بنفشمو پوشيدم 

لبخند زدو گفت. لويی رو ديدم تا اومدم برگردم اون منو ديد 

"سلام تسا"

"حالت چطوره ؟"

"امشب ميای ؟"

"کجا بيام ؟ آتيش بازی ؟"

"ھميشه بود. نه آتيش بازی که مسخرس "

خنديمو گفتم

"اوه من دارم ميرم امشب مراسم آتيش بازی"

لويی پيش خودش خنديدو گفت

"ھروقت بخوای ميتونی بيای. خب ھر وقت از آتيش بازی خسته شدی ميتونی بيای مھمونی "

از اين خوشحالم که دوستای ھری به آتيش بازی . قھوه شو برداشت بعد ازش تشکر کردم و اون از اونجا رفت 
رفتم تو کلاس ادبيات و بدون اينکه به ھری نگاه کنم . مجبور نيستم امشب اونجا تحملشون کنم . علاقه ای ندارن 
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کاش اين دردی که تو سينم بود يکم کمتر ميشد بجای اينکه ھر دفعه بيشتر بشه بايد اعتراف . رفتم سرجام نشستم 
تو کلاس دوباره درباره ی . ولی اين برام بھتره . کنم که دوسش دارم حالا ھر چقدر ھم بخوام اينو انکار کنم 

کلاس تموم شد و ما از کلاس اومديم بيرون. ووترين ھايتس بحث کرديم ولی خداروشکر ھری ساکت بود 

" !تسا"

فھميدم اون . ھری پشت سرم بود و داشت صدام ميکرد ولی من قدمامو تندتر کردم يھو ديدم يکی بازومو گرفت 
ھريه

"چيه ؟"

داد زدمو اون يه قدم رفت عقب و يه دفترو جلوم نگه داشت

"اينو انداختی رو زمين"

ھم خيالم يکم راحت شد و يکم اعصابم خورد شده بود. اوه 

"اوه مرسی"

ھری . بعد از چند ثانيه فھميدم وسط راھرو وايساديمو داريم بھم نگاه ميکنيم . دفترو ازش گرفتم و بھش نگاه کردم 
دستشو کشيد رو موھاش و بردشون عقب و بدون اينکه چيزی بگه از اونجا رفت

 ميرفتم اونجا و ۵بايد ساعت . من رفتم سمت ماشينم و بدون اينکه برم خوابگاه سمت خونه ی ليام رانندگی کردم 
.از وقتی که ھری اومد تو زندگيم انگار ديوونه شدم. نميتونم برم تو اتاقم بشينم و فکر کنم .  ھس ٣الان ساعت 

وقتی رسيدم کارن درو باز کرد و با يه لبخند بزرگ بھم خوش آمد گفت

"کن ھم ھنوز سره کاره. ليام و دنی رفتن واسم خريد . من فقط اينجام "

اينو گفتو رفتم دنبالش تو آشپزخونه
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"ببخشيد زود اومدم. اشکالی نداره "

"ميتونی تو آشپزی کمک کنی. اوه نه اين حرفو نزن "

ما درباره ی ھوا و زمستونی که نزديکه حرف زديم. خنديدو يه تخته و چاقو و پيازو سيب زمينی داد تا خورد کنم 

"ھنوزم ميخوای تو گلخونه بھم کمک کنی ؟ اونجا ھواش کنترل ميشه پس لازم نيست نگران زمستون باشيم"

"خيلی دوست دارم. البته که ميخوام "

"فردا چطوره ؟ اخه ھفته ی بعد سرم شلوغه"

منم بھش لبخند زدم. منظورش عروسيشه . خنديد 

"آره ميدونم"

خنديدم و داشتم فکر ميکردم کاش ميتونستم ھری رو راضی کنم تا بياد ولی امکان نداره و الان ھم با اين وضع 
کارن بھم لبخند زدو جوجه ھارو گذاشت تو فر. اصلا نميشه 

"ھری ھم امشب واسه شام مياد ؟"

وقتی داشت اينو ميپرسيد انگار يکم نگران بود

"نه اون نمياد"

"شما دوتا باھم خوبين ؟ نميخوام فضولی کنم"

"ولی فکر نکنم با ھم خوب باشيم... مشکلی نيست "

اينو گفتمو به زمين نگاه کردم

کارن گفت
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انگار بين شما دوتا يه چيزايی بود ولی ميفھمم تو نميتونی با کسی باشی که احساساتشو پنھون . خيلی متاسفم . اوه "
"ميکنه

چی ؟

"منظورت چيه ؟"

. خب من ھری رو خوب نميشناسم کاش ميشناختم ، ولی اون پسريه که چيزيو بروز نميده مخصوصا احساساتشو "
حتی يه بار ھم به مامانش نگفت که . ھری بچه ی خوشحالی نبود . کن بيشتر شبا بيدار ميموند و نگران ھری بود 

"دوسش داره

دوباره گفتم

"چی ؟"

اين خيلی . کن اصلا يادش نمياد ھری به پدر يا مادرش اون حرفو زده باشه . دليلشو ھم نميدونم . اون فقط نميگه "
"ناراحت کنندس مخصوصا واسه ھری

واسه پسری که ھمچين حرفی رو ھيچوقت نزد حتی به پدرو مادرش پس گفتنش به من يه راھی واسه بدو بيراه 
.گفتن به من بود

"شناختن ھری خيلی سخته... شناختن "

فقط ھمينو ميتونستم بگم

"اميدوارم با اين وضع تو بازم بيای پيشمون. آره آره واقعا سخته "

"البته که ميام"

من ميدونستم او خشگله ولی الان خشگلتر از . ليام اومد تو آشپزخونه و يه دختر خشگل با موھای فر پشتش بود 
اونی که فکر ميکردمه

"تو بايد تسا باشی. سلام "

از ھمين الان ازش خوشم اومد. لبخند زدو بغلم کرد 
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"خيلی خوشحالم بالاخره ديدمت. من دربارت خيلی چيزا شنيدم "

ليام به . بعد رفت رو صندلی نشست تو اين مدت ليام ھمش داشت نگاش ميکرد . اينو گفتم و اون بھم لبخند زد 
کارن گفت

"الاناست که برسه. ما از کنار کن گذشتيم داشت به ماشينش گاز ميزد "

"منو تسا ميزو چيديم. عاليه "

ليام . ميدونم زشت ميشد ولی شام خوردن با دوتا زوج که عاشق ھمن يکم سخته . کاش زين ھم دعوت ميکردم بياد
رفتم روبه روی اونا نشستم و به صندلی خاليه کنارم نگاه . دستشو گذاشت رو کمر دنيل و بردش سمت ميز شام 

تو يه دنيای ديگه الان بايد ھری کنارم نشسته بود و مثه ليام که دستای دنيل رو گرفته دست منو ميگرفت و . کردم 
کن وارد اتاق شد و منو از اين فکرا نجات داد . من ميتونستم بھش تکيه بدم و نترسم از اينکه بخواد بھم توجه نکنه 

.خم شدو لپ کارن رو بوسيد و اومد پيشمون نشست. 

"شام عاليه عزيزم"

به کارن گفت بعد برگشت به دنيل گفت

"ھر دفعه ميبينمت خشگل تر از قبل ميشی دنيل"

بعد برگشت به من گفت

کريستين رو ديدم و اون بھم گفت واسه شروع کارت خيلی . بھت تبريک ميگم واسه اينترشيپ تو شرکت ونس "
"عالی بودی

"اين يه شانس عالی برامه. دوباره مرسی که بھش زنگ زدين"

لبخند زدمو يه تيکه از مرغو گذاشتم تو دھنم واقعا خوشمزه بود

"ببخشيد دير کردم"

وقتی صدای ھری رو از بيرون شنيدم چنگال از دسم افتاد رو بشقابم
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"ھری من نميدونستم تو ھم ميخوای بيای"

نبضم داشت به تندی ميزد.کارن با مھربونی به ھری گفت و بھش نگاه کرد و بعد به من نگاه کرد

"يادته ما دربارش ھفته ی پيش با ھم حرف زديم تسا؟.آره"

مشکلش چيه؟ چرا اون نميتونه تنھام بزاره؟ ميدونم اين کاملا تقصيره .يه لبخند تھديد اميز بھم زد و کنارم نشست
اون دوست داره با من موشو گربه بازی کنه.منه که بھش اجازه ميدم تا بھم نزديک شه 

دنيل گيج شده بود و ليام نگران بنظر ميرسيد. چشم ھمه رو من بود سرمو تکون دادم و چنگالمو برداشتم

ھری به دنيل گفت

"تو بايد دليلا باشی؟"

دنيل تصحيحش کردو گفت

"دنيل"

"ھمون.آره دنيل "

کن و .ليام بھش خيره شده بود ولی انگار ھری نفھميده بود. با بی ادبی گفت و من از زير ميز به پاش لگد زدم 
ليام و دنيل ھم ھمينطور ولی من به غذام تمرکز کردم و سعی ميکردم يه راھی پيدا , کارن مشغول حرف زدن شدن 

کنم از اينجا زود برم

"بعداز ظھرت چطور بود؟"

ميخواست اعصابمو .ھری با يه لحن ساده پرسيد و ميدونست من تابلو نميکنم و حتما مجبور ميشم جوابشو بدم 
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خورد کنه

"خوب بود"

نيشخند زدو گفت

"تو نميخوای بپرسی واسه من چجوری بود؟"

"نه"

زير لبم گفتمو از غذام يکم خوردم

"تسا اون ماشينه توئه اون بيرون؟"

کن پرسيد و سرمو تکون دادم

"آره بالاخره ماشين خريدم"

خنديدمو ھری بھم نگاه کرد و ابروھاشو داد بالا و پرسيد

"کی؟"

"ديروز"

ميدونی ھمون روزی که بھم گفتی از شکار کردنم خوشت مياد؟

"از کجا خريدی؟. اوه"

"از مغازه ی ماشين"

ديدم دنيل و کارن دارن سعی ميکنن جلوی لبخندشونو بگيرن

24



"مدرسه ی باله؟, ليام گفت تصميم داری بری نيويورک , خب دنيل"

اون بھم گفت که قراره بره نيويورک و ليام خيلی خوشحال بنظر .از دنيل پرسيدم و حواس ھمرو بردم رو دنيل
ميرسيد ولی بديش اينه که مجبورن از ھم دور باشن

ليام گفت

"امشب ميخوايم بريم مراسم آتيش بازی.ما بايد زود بريم"

"باشه حداقل دسرو با خودتون ببرين"

کارن گفت و ليام سرشو تکون داد و رفت بھش کمک کرد تا دسرارو بزاره تو يه ظرف

"ميخوای با من بيای تا برسونمت؟"

دوباره گفت.ھری اينو گفتو من دوروبرمو نگاه کردم ببينم داره با کی حرف ميزنه

"دارم با تو حرف ميزنم"

"چی؟ نه تو قرار نيست بيای"

"تو نميتونی جلوی منو بگيری من ميخوام بيام اگه بخوای ميتونی باھام بيای.چرا ميام"

لبخند زدو سعی کرد دستشو بزاره رو پام

"تو چه مرگته ھری؟"

اينو ھمراه با نفس کشيدنم گفتم

"ميتونيم بريم بيرون حرف بزنيم ؟"

25



اينو گفت و به پدرش نگاه کرد

"نه"

اون بلند شد و دستمو گرفت و بلندم کرد.ھروقت من با ھری حرف ميزنم آخرش گريه ميکنم

"ما بيرونيم"

ھری به ليام گفت و منو کشيد برد تو سالن نشيمن و بعد برد جلوی در ورودی

"به من دست نزن"

با خشم اينو گفتمو رفتيم از خونه بيرون

"ببخشيد ولی تو قصد نداشتی پاشی باھام بيای بيرون"

"چون نميخوااام"

"باشه؟.بخاطر ھمه چيز .متاسفم"

من ديگه خسته شدم انقد باھات . بسه ديگه.تو فقط ميخوای با من دربيوفتی.تو متاسفی؟ تو متاسف نيستی ھری"
, ديگه کس ديگه ای نيست بری اذيتش کنی؟ حتی کمکت ميکنم يکيو پيدا کنی .من ديگه نميتونم ادامه بدم.دعوا کردم

"يه دختر بيچاره ی معصوم که بتونی اذيتش کنی ولی مھم اينه من نباشم

ولی اگه يه شانس .نميدونم چرا.ميدونم خيلی اذيتت کردمو ھی باھات بودم و ھی ولت کردم.من اين کارو نميکنم"
بھت .من سعی کردم ازت دوری کنم ولی نميتونم.ديگه فقط يه شانس ديگه بھم بدی قول ميدون ديگه اينکارو نکنم

" ..احتياج دارم

تو خودت .ديگه از اينکارا خسته نشدی؟ اگه بھم احتياج داشتی باھام اينجوری رفتار نميکردی.بســــه ديگه ! بسه "
يادته؟ تو بعد از اين ھمه اتفاق نميتونی بيای و يه جور وانمود کنی .بھم گفتی که ميخوای فقط منو تو دامت بندازی

"انگار اتفاقی نيوفتاده

اون به اندازه گريمو ديده.ايندفعه ديگه اشکامو کنترل کردم
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"تو ميدونی منظوری نداشتم.من منظوری نداشتم"

"يعنی داری ميگی اونو بھم گفتی تا فقط اذيتم کنی؟"

" ..اره"

بعد گفت که .اون گفت که منو بيشتر ميخواد ولی بعد رفت مولی رو بوسيد .من خيلی گيج شدم.به زمين نگاه کرد
دوسم داره ولی بعد پسش گرفت و الان داره دوباه معذرت خواھی ميکنه؟

"من ھمه چيو بھت توضيح ميدم.يه شانسه ديگه؟ خواھش ميکنم تس"

ازم خواھش کرد و تقريبا اون دردو تو چشاش باور کردم ولی اون به يه سمت ديگه نگاه کرد

"بايد برم.نميتونم "

"چرا نميتونم باھات بيام؟"

"من اونجا ميخوام زين رو ببينم.چون ..چون"

اصلا نميتونستم برم جلو و ارومش .ديدم حالت صورتش عوض شد و انگار داشت جلوم ميلرزيد.اعتراف کردم
.الان ديگه ديره.اگه واقعا براش مھم بود اونکارارو نميکرد.اين تقصيره خودشه.کنم

"تو دربارش حرف نزدی؟ يعنی اگه اون بخواد تو قبول ميکنی؟"

نفس عميق کشيد

"اون خيلی خوبه و با ادبه و باھام به خوبی رفتار ميکنه.. نميدونم"

نميدونم اصلا چرا دارم اينارو به ھری ميگم ولی خب گفتم

" ..تو نميدونی, تسا تو حتی اونو نميشناسی"

ناگھان در باز شد و ليام گفت

"آماده ای؟"
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رفتم دنبال ليام و سوار .به ھری نگاه کرد که واسه اولين بار شکسته و بی دفاع بنظر ميرسيد.سرمو تکون دادم
سعی ميکردم حواسم به رانندگی باشه و برنگردم به ھری نگاه کنم که ھنوز جلوی در .ماشينم شدم رفتيم تو خيابون 

وايساده بود و داشت ماشينمو نگاه ميکرد

من با ماشينه خودم اومدم چون اگه خواستم زودتر برم مجبور نشم به ليام بگم و شبشو با .دنباله ليام رفتم تو استاديوم
اون بھم گفت که بيام سمت .ماشينمو کنار ماشين ليام پارک کردم و به زين مسيج دادم که رسيدم.دنيل خراب کنم

چپ زمين ببينمش

"زين اومده مارو اينجا ببينه"

اينو به ليام و دنيل گفتم وقتی داشتيم راه ميرفتيم

"خوبه"

دنيل پرسيد.ليام اينو گفت انگار ھيچ ھيجانی نداره

"زين کيه؟"

"دوستمه..اون"

اون واقعا فقط دوستمه

"ھری دوست پسرته آره؟"

اون انگار از اين اتفاقا چيزی نفھميده فقط گيج شده.بھش نگاه کردم.دنيل دوباره پرسيد

"ھيچ کدوم از اونا دوست پسرش نيستن.نه عزيزم"

ليام اينو گفت و خنديد

"اونقدا ھم بد بنظر نمياد"
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خيالم راحت شد وقتی ديدم زين کنار .بند مدرسه شروع کردن به خوندن و زمين داشت شلوغتر ميشد.منم خنديدم
نرده ھا وايساده

"اوه"

شايدم ھردو.نميتونم بگم اون بخطر تتوھاش سوپرايز شده يا واسه قيافه ی خوبش.دنيل با صدای اروم اينو گفت

"سلام خشگله"

بھش لبخند زدم و بغلش کردم.زين اينو گفت و بغلم کرد

"از ديدن ھردوتون خوشحالم.من زين ھستم"

ميدونم اون قبلا ھم ليامو ديده ولی الان ميخواد با ادب باشه.زين سرشو واسه ليام و دنيل تکون داد

"چند وقته اينجا وايسادی؟"

"اينجا بيشتر از اونی که فکر ميکردم آدم ھست. دقيقه١٠فقط "

دنيل .زين اينو گفت و ليام مارو برد جايی که ادمای کمتری بودن و چوبارو اونجا چيده بودن و رو زمين نشستيم
من بايد .خورشيد ديگه داشت غروب ميکرد و ھوا داشت سرد ميشد.بين پاھای ليام نشست و به سينه ی ليام تکيه داد

بلوز آستين بلند ميپوشيدم

"تا حالا به اين مراسم اومده بودی؟"

از زين پرسيدم و اون سرشو تکون داد و گفت

"اين مراسم به من نمياد"

اينو گفت و خنديد و دوباره گفت
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"ولی خوشحالم از اينکه امشب اومدم"

بعد از چند دقيقه آتيش روشن شد .من بخاطر اين حرفش لبخند زدم و يکی تو ميکروفون شروع کرد به حرف زدن
خيلی بزرگ و زيبا بود و خيلی خوشحالم که انقد نزديک بھش بوديم.

"خب چقد ميخواد اينجا بمونی؟"

زين از دنيل پرسيد

"کاش ميتونستم واسه عروسيه ھفته ی بعد بمونم.فقط آخر ھفته"

اون با نارضايتی آه کشيد

"عروسی؟"

زين پرسيد و من به ليام نگاه کردم تا جواب بده

"عروسيه مامانم"

" ..اوه"

ازش پرسيدم.انگار زين داشت به يه چيزی فکر ميکرد

"چيه؟"

اون ازمون پرسيد .فکر کنم ھری بود.اوه اھان.داشتم فکر ميکردم ديگه کی قراره ھفته ی بعد بره عروسی.ھيچی "
"چه لباسی خوبه واسه عروسی بپوشه

زين اينو گفت و قلبم وايساد
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"اين ھمون عروسی که نيست نه؟"

ھری به ھيچکدوم از دوستاش نگفته که پدرش رئيسه دانشگاس و داره با مادره ليام ازدواج .زين دوباره پرسيد
ميکنه

" ..اونا.نه "

دنيل داشت حرف ميزد که من حرفشو قطع کردمو گفتم

"مطمئنم نيست. نه"

ھری داره برنامه ريزی ميکنه بره عروسی؟ پس ديگه چه .ليام زير گوش دنيل يه چيزی گفت تا ديگه حرف نزنه
دليلی داره از دوستاش بپرسه بايد تو عروسی چه لباسی بپوشه؟

"نميتونم ھری رو تو يه عروسی تصور کنم"

زين اينو گفت و خنديد

"چرا نه؟"

صدام يکم خشن تر از حد معمول بود

تنھا راھی که اون قبول کنه بياد به يه عروسی اينه که بھش بگی ميتونه با تمومه .چون اون ھريه.نميدونم"
"ساغدوشای عروس سکس کنه

من گفتم.اينو گفت چشم غره رفت

"فکر کردم تو و ھری با ھم دوستين؟"

اون ھر ھفته با دخترای مختلف رابطه .اين طوريه که ھری ھست.من که چيزه بدی دربارش نگفتم.ھستيم "
"بعضی اوقات بيشتر از يکی.داره
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قبل از اينکه بفھمم دارم چيکار ميکنم از جام بلند .اينو گفتو من حس کردم چشام داره تار ميشه و دارم آتيش ميگيرم
شدم

"کجا داری ميری؟ چيزی شده؟"

زين پرسيد

"به ھوا نياز دارم به ھوای تازه..من فقط..نه"

ميدونم خيلی حرفم احمقانه بود ولی اھميت نميدم.زير لبم اينو گفتم 

"زود برميگردم فقط يکم وقت لازم دارم"

زين مشکلش چيه؟ زين خيلی شيرينه و از من خوشش .زود از اونجا رفتم قبل از اينکه کسی بتونه بياد دنبالم
يه نفسه عميق کشيدم و برگشتم پيششون.ولی من نميتونتم از فکر کردن به ھری دست بردارم.مياد

"گرم بود..آتيش خيلی.ببخشيد"

زين بھم .گوشيه زين تو دستش بود ولی صفحشو بھم نشون نداد و گذاشت تو جيبش.دروغ گفتمو کنار زين نشستم 
گفت اشکالی نداره و ما با دنيل و ليام يکم حرف زديم

"اخه پرواز طولانی ای داشتم.من دارم کم کم خسته ميشم "

دنيل اينو گفت و ليام سرشو تکون دادو گفت

"خب ما ديگه ميريم.منم خسته ام.اره"

ليام بلند شد و به دنيل کمک کرد تا بلند شه

32



"تو ھم ميخوای بری؟"

زين ازم پرسيد

"مگه اينکه تو بخوای بری؟.من خوبم.نه"

اينو گفتم و اون سرشو تکون داد

"خوبه"

زين لبخند زدو ما با ليام و دنيل خداحافظی کرديم و نگاشون کرديم وقتی داشتم تو جمعيت محو ميشدن

"فکر کنم اين بيشتر شبيه جشن آخر فصل فوتباله"

اون راست ميگه بيشتر مردم جرسی پوشيده بودن.زين گفت و به دورو برش نگاه کرد

"اوه"

به زين نگاه کردمو خنديدم و دوباره گفتم

"الان فھميدم"

"اون ھريه؟"

ھری داشت با يه دختر قد کوتاه با .زين اينو گفت و زود سرمو برگردوندم به سمتی که زين داشت نگاه ميکرد
.موھای قھوه ای که دامن پوشيده بود سمتمون ميومد

اون از قصد با يه دختر اومد .بخاطر ھمينه ديگه حرف ھری رو گوش نميکنم.خودمو به زين يکم نزديک تر کردم
اينجا تا منو عصبانی کنه

"سلام زين"
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اون دختر با يه صدای نازک اينو گفت

"سلام اما"

ھری بھش خيره شد و رو زمين نشست.زين اينو گفت و دستشو گذاشت دور شونه ھام

ميدونم اين بی ادبيه چون خودمو به اون دحتر معرفی نکردم ولی من از ھمين الانشم از اون دختره بدم مياد

"خب مراسم آتيش چطوره؟"

ھری پرسيد

"ديگه داره تموم ميشه"

ھری واسه دوستاش روشن .نميدونم چرا اين حسو دارم.ميتونم حس کنم.يه چيزی بين اين دوتاست.زين جواب داد
کرد که ھيچ اھميتی به من نميده

"شما اينجا غذا ھم دارين؟"

صدای اون دختر خيلی غير قابل تحمله

"آره اونجا غذا ميدن"

من بھش گفتم

"ھری باھام بيا تا يکم غذا بگيرم"

اون دختر به ھری گفت و ھری چشم غره رفت ولی بلند شد
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"واسه منم چوب شور بيارين باشه؟"

اينجا چه خبره؟.زين لبخند زد و ھری لباشو رو ھم فشار داد

وقتی ھری و اما از پيشمون رفتن به زين نگاه کردمو گفتم

"منو اون يه جورايی از ھم متنفريم اگه يادت رفته.ميشه بريم؟ نميخوام با ھری باشيم"

سعی کردم بخندم ولی نشد

"بريم.آره حتما"

داشتم به پشتم نگاه ميکردم .اون دستمو گرفت و داشتيم راه ميرفتيم دستمو ھمينطور نگه داشت.ھردومون بلند شديم
و دعا ميکردم ھری مارو نبينه

"ميخوای بريم پارتی؟"

تا رسيديم به پارکينگ زين پرسيد

"راستش نميخوام برم اونجا.نه"

پارتی آخرين جاييه که ميخوام برم

" ..خب پس ما ميتونيم يه روز ديگه باھم.باشه"

"فقط نميخوام بريم تو اون خونه ی مشترک يا اينجا باشيم.من ھنوزم ميخوام باھم باشيم.نه"

اون سوپرايز شده بود وقتی بھم نگاه کرد.زود اينو گفتم
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ولی واقعا نميدونم .اگه نميخوای ميتونيم بريم يه جای ديگه.پس ميخوای بريم خونه ی من؟ اگه ميخوای.. باشه"
"ديگه کجا ميتونيم بريم

اينو گفت و خنديد منم باھاش خنديدم

"من ميام دنبالت.خونه ی تو خوبه"

تو راه نتونستم جلوی خودمو بگيرم و ھمش صورت ھری رو تصور ميکردم وقتی که بياد اونجا ببينه ما 
کوچيک .آپارتمان زين دقيقا کنار دانشگاه بود.اون يه دخترو با خودش آورد پس ھيچ حقی نداره ناراحت بشه.نيستيم

اون بھم مشروب تعارف کرد ولی من قبول نکردم چون بايد دوباره رانندگی کنم برگردم خوابگاه.بود ولی تميز

"نميدونم چه برنامه ای دوست داری نگاه کنی.تو ميتونی کنترلو بگيری"

زين خنديد و کنترل رو داد بھم

"تو تنھا زندگی ميکنی ؟"

يکم مضطرب شدم وقتی کنارم نشست و دستشو گذاشت رو کمرم ولی اين .ازش پرسيدم و اون سرشو تکون داد
گوشيه زين تو جيبش زنگ خورد اون بلند شد تا جواب بده و يه انگشتشو آورد جلوم تا .حالتو با يه لبخند پوشوندم
صداشو از تو آشپزخونه ی کوچکش ميتونستم بشنوم.بھم بگه يه لحظه صبر کنم

"ما از اونجا رفتيم"

"..خب"

"قبوله"

"چه بد"

يعنی اون ھری بود؟ " ما از اونجا رفتيم " فقط تونستم اينارو بشنوم ولی ھيچ کدومشون معنی خاصی نداشتن بجز 
بلند شدمو رفتم سمت آشپزخونه تا ازش بپرشم کی بود
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"اون کی بود؟"

"کسه خاصی نبود"

اينو گفت و برگشتيم تو سالن سمت مبل

"تو خيلی با دخترای ديگه اينجا فرق داری.من خيلی خوشحالم ما داريم بيشتر ھمديگرو ميشناسيم"

زين اينو با مھربونی گفت

"تو اما رو ميشناسی؟.منم ھمينطور "

بايد ميپرسيدم.ديگه نتونستم تحمل کنم 

"دوست دخترش دختر خاله ی نايله.آره "

"دوست دخترش؟"

"اما خيلی باحاله.آره اونا چند وقته باھمن"

شايد اصلا اون اومد اونجا تا با من حرف بزنه بجای اينکه .حداقل نه اونجوری.پس يعنی ھری با اون نبود.زين گفت
اعصابمو خورد کنه با آوردن يه دختر

ميدونم اون مست .لباش بخاطر نوشيدنی سرد بود و طعم ودکا ميداد.به زين نگاه کردم اون خم شد تا منو ببوسه
صورت شکسته ی .اون دستشو با دقت و به آرومی کشيد رو دستم و بعد رفت کمرم.اولين ليوانيه که خورده.نيست

طوری که داشت التماسم ميکرد تا يه شانسه ديگه بھش بدم ولی من .ھری که امروز ديدم دوباره اومد جلوی چشمم 
به بحثامون سر کلاس . طوری که داشت بھم نگاه ميکرد وقتی داشتم از خونه ی باباش ميرفتم.حرفشو باور نکردم

طوری که اون ھمش مياد دوروبرم وقتی نميخوام ببينمش و چطور اون به مادرش نگفت .سر کاترين و ھيت کليف
طوری که وقتی . که دوستش داره ولی جلوی ھمه داد زد و گفت دوسم داره و چطور بعدش حرفشو پس گرفت

و طوری که از دوستاش پرسيد . عصبانيه ھمه چيو ميشکونه و امشب با اينکه از خونه پدرش متنفره بازم اومد
اون منو .اينا ھمه با عقل جور در ميان ولی در حين حال من نميتونم بفھمم.واسه عروسی چه لباسی خوبه بپوشه

وقتی به اين فکر کردم انگار يه چيزی محکم خورد بھم. اون منو دوست داره.دوست داره ولی به روش خودش

"چی؟"
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زين اينو گفت و رفت کنار

"چی؟"

منم ھمين کلمه رو تکرار کردم

"تو گفتی ھری"

"نه نگفتم"

"آره گفتی.آره"

اينو گفت و ازم دورتر شد

"ببخشيد..من بايد برم"

اينو گفتمو کيفمو برداشتم و رفتم سمت در و از اتاق رفتم بيرون قبل از اينکه بتونه چيزی بگه

ميدونم زين رو ول .چند ثانيه فکر کردم که دارم چيکار ميکنم.وقتی که رانندگی کردم و از آپارتمان زين دور شدم 
ھری حتما حرفای خيلی بدی بھم .کردم تا دنبال ھری بگردم ولی اول بايد خوب فکر کنم قراره چه اتفاقی بيوفته

بھم فحش ميده و ميگه که تنھاش بزارم يا اينکه حسشو نسبت بھم اعتراف ميکنه و بھم ميگه تموم اون بازی . ميزنه
ھاش و تموم اون کاراش واسه اين بود که نميتونست احساساتشو درست بگه و نميتونه از راه نرمال بھم نشون 

ولی اگه اولی اتفاق بيوفته که ميدونم ھمينطوره وضعيتم از اينی که ھست بدتر ميشه ولی اگه دومی اتفاق بيوفته .بده
اگه .من ميبخشمش و ھمه ی اون حرفای بدی که بھم زد و ھمه ی اون کارای رو که باھام کرد فراموش ميکنم

ھردوتامون حسمونو اعتراف کنيم ھمه چيز عوض ميشه؟ اون عوض ميشه؟ اون اصلا ميتونه بھم اھميت بده 
اونجوری که لازمه ؟ اصلا من ميتونم اين اخلاقشو تحمل کنم؟

از اين متنفرم وقتی ھری باعث ميشه فکرم .حتی يدونشو.مشکل اينه که جواب ھيچ کدوم از اين سوالامو نميدونم
اون خونه ی مشترک لعنتيش که خيلی از .کنار خونش پارک کردم .پراکنده بشه و از ھيچ چيزی مطمئن نباشم

از خيلی چيزا متنفرم الان و عصبانيتم بخاطر ھری داره اين حس تنفررو .از اين خونه متنفرم.وقتمو اونجا بودم
مستقيم رفتم سمت اون مبلی که ھميشه . وقتی ماشينو پارک کردم ازش پياده شدم و رفتم سمت جمعيت.بيشتر ميکنه

ميشينه ولی نتونستم ھری رو ببينم سريع پشت يه پسر گنده قايم شدم تا استف يا کس ديگه ای منو نبينه بعد رفتم 
سمت راه پله تا برم تو اتاقش
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در زدم و اعصابم خورد شد وقتی ديدم دوباره درش قفله

"درو باز کن.منم! ھری "

اون کدوم گوريه؟ نميخوام بھش زنگ زنم و پيداش کنم .ولی جواب نداد.داد زدمو داشتم ھمينجوری ميکوبيدم رو در
ولی اگه بھش زنگ بزنم ميتونم راحت پيداش کنم ولی از دستش عصبانيم و ميخوام عصبانی بمونم واسه ھمين 

چيزايی که ميخوام بگمو ميتونم بگم و حس بدی پيدا نکنم

تنھا جايی که الان ممکنه باشه مراسم اتيش .زنگ زدم به ليام ببينم اگه رفته خونه ی باباش يا نه ولی اونجا نبود
سوار ماشينم شدم و رفتم سمت استاديوم و ماشينمو اونجا .بازيه ولی شک دارم اونجا باشه و ديگه چاره ای ندارم

ھمه تقريبا .اون حرفايی رو که ميخواستم به ھری بگم پيش خودم تکرار کردم تا مطمئن شم يادم نميره.پارک کردم
وقتی داشتم برميگشتم که .محوطه ی اونجا تقريبا خالی شده بود و آتيش تقريبا خاموش شده بود.از اونجا رفته بودن

نشست رو چمن و دستشو کشيد رو .اون تنھا بود و نفھميد من دارم ميرم سمتش.برم ديدم ھری به يه ديوار تکيه داده
از گوشه ی لبش .داره ازش خون مياد؟ سرشو گرفت بالا و منو ديد .دستش قرمز شده بود. صورتش و آورد پايين

داشت خون ميومد و رو گونش کبود و سياه شده بود

"چی شده؟"

اينو گفتمو رو زانوم جلوش نشستم

"چه اتفاقی برات افتاده؟"

خيلی بی دفاع بود و ھمه ی عصبانيتم مثه شکر آب شد تو دھنم.تو چشاش نگاه کرد

"چرا برات مھمه؟ اونی که باھاش قرار داشتی کجاست؟"

خودشو کشيد عقب و من زبونمو گاز .چشم غره رفتم و دستشو از رو دھنش زدم کنار و به لبای زخميش نگاه کردم
گرفتم

"دقيقا بگو چی شده ؟"
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زخم انگشت اشارش خيلی .بندای انگشتش خونی بود و زخمی شده بود.ھری يه آه کشيد دستشو برد لای موھاش
عميق و دردناک بود

"با کسی دعوات شد؟"

داد زدو گفت

"چی باعث شده اين فکرو کنی؟"

"با کی؟ حالت خوبه؟"

"حالا ولم کن.آره خوبم"

"اومدم اينجا تا تورو پيدا کنم"

اينو گفتمو بلند شدم علفارو از رو لباسم پاک کردم

"برو.حالا پيدا کردی.باشه"

"ممکنه انگشتت بخيه بخواد.فکر کنم بھتره بری خونه و خودتو تميز کنی.مجبور نيستی انقدر عوضی باشی"

من اومده بودم اينجا سرش داد بزنم و بگم چقدر احمقه و بگم که چه .جوابمو نداد فقط بلند شدو از کنارم رد شد
ميدونستم اينجوری ميشه.حسی بھش دارم ولی اون ھمه چيو داره برام سخت ميکنه

"داری کجا ميری؟"

اينو پرسيدمو مثه يه سگ پاپی که راھشو گم کرده دنبال ھری دويدم

"ميخوام به اما زنگ بزنم و ببينم مياد دنبالم تا منو برسونه.خونه"

"اون تورو اينجا تنھا گذاشت؟"

"خب آره ولی من بھش گفتم بره..نه "

"بزار من برسونمت خونه"
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عصبانيتم دوباره برگشت و بيشتر از .دلم ميخواست بزنم تو صورتش.اون دستمو زد عقب .گفتم و ژاکتشو گرفتم
.ھمه چی برعکس شده ھميشه من بودم که ازش فرار ميکردم.قبل عصبی شدم

"انقد از دس من فرار نکن"

دوباره داد زدمو گفتم.تا اينو گفتم برگشتو بھم خيره شد

"گفتم بزار من برسونمت"

اون نزديک بود لبخند بزنه ولی بعد آه کشيد

"ماشينت کجاست؟.باشه"

بخاری رو روشن کردم و دستامو کشيدم رو .اومد دنبالم رفتيم سمت ماشين سوار ماشين شديم و روشنش کردم
اين .با اينکه بوی آھن حس ميکنم ولی ھنوز دوسش دارم.عطر ھری تو ماشين پر شده بود.بازوم تا خودمو گرم کنم

بھترين عطر رو کره ی زمينه

"چرا اومدی اينجا؟"

اينو پرسيدو از پارکينگ اومدم بيرون

"تا پيدات کنم"

سعی کردم چيزايی رو که ميخواستم بھش بگم يادم بياد ولی ذھنم خاليه به تنھا چيزی که ميتونم فکر کنم اينه که 
لبای زخميشو ميخوام ببوسم

"واسه چی؟"

"درباره ی خيلی چيزا بايد حرف بزنيم.تا باھات حرف بزنم"

حس ميکردم نزديکه گريه کنم و نميدونم چرا
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"فکر کنم گفتی ديگه نميخوای باھام حرف بزنی"

چرا انقد ھمه چيو برام سخت ميکنه؟

"تو منو دوست داری؟"

قبل از اينکه خودم بفھمم اين کلمه ھا از دھنم اومد بيرون

يھو سرشو برگردوند سمت من و با تعجب گفت

"چی؟"

"داری؟"

فکر کنم الان قلبم بياد بيرون.دوباره پرسيدم 

"تو واقعا داری اينو وقتی داريم تو خيابون ميريم ميپرسی؟"

تو صداشو چشاش پر از تعجب بود و داشت به روبه رو نگاه ميکزد

"فقط جوابمو بده.چه فرقی داره که کی و کجا بپرسم"

يه جورايی داشتم التماسش ميکردم

تو نميتونی يھو بيای از يکی بپرسی که دوست داره وقتی تو ماشين کنارت .دوستت ندارم , نه..نميدونم..نميدو"
"تو چه مرگت شده؟.نشسته

آخ.با صدای بلند گفت
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"باشه"

فقط ھمينو تونستم بگم

"اصلا چرا ميخوای بدونی؟"

"ديگه مھم نيست"

"بگو چرا ازم اينو پرسيدی؟ ھمين الان"

"به من نگو چيکار کنم"

و کنار خونش پارک کردم اون به جمعيت تو خونه نگاه کردو گفت. داد زدم

"منو ببر خونه ی بابام"

"چی ؟ من که رانندت نيستم"

"فردا ماشينمو ميگيرم.فقط منو ببر اونجا"

اون که ماشينش ھمينجاست پس چرا خودش رانندگی نميکنه؟ ولی خودمم نميخوام حرفامون نصفه بمونه واسه 
ھمين چشم غره رفتم و سمت خونه ی باباش رانندگی کردم

"فکر کردم از اونجا متنفری"

"ولی حوصله ندارم الان دوروبر دوستام و بقيه ی مردم باشم. متنفرم"

و ادامه دادو گفت

"حالا ميخوای بھم بگی که چرا اونو پرسيدی؟ اين اصلا به زين ربطی داره؟ اون چيزی بھت گفته؟"

اون چرا ھمش ميپرسه زين بھم چيزی گفته يا نه.اون نگران بنظر ميرسيد

"من فقط ميخواستم بدونم.اين اصلا به زين ربطی نداره.نه"
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ولی من خودم ھری رو دوست دارم واسه يه لحظه فکر کردم که .راستش زياد ھم به زين ربطی نداره.دروغ گفتم
ھرچی بيشتر نزديکش ميمونم اين مسخره تر بنظر ميرسه.اونم منو دوست داره

"تو و زين کجا رفتين بعد از آتيش بازی؟"

اينو گفتو من رانندگی کردم سمت خيابون خونه ی باباش

"رفتيم آپارتمانش"

ھری يه تکون خورد و دستای خونيشو مشت کرد و پوست دستش کشيده تر شد.اعتراف کردم

"تو باھاش خوابيدی؟"

داد زدمو گفتم.اينو پرسيدو دھنم باز موند

و تو واقعا پيش خودت چه فکری .چی؟ تو اصلا چرا ھمچين چيزی رو پرسيدی؟ تو بايد منو بھتر از اين بشناسی"
تو ديگه ھمه چيو برام روشن کردی و گفتی بھم اھميت .کردی که بخوای ھمچين سوال خصوصی رو بپرسی 

"نميدی پس چه فرقی داره باھاش خوابيدم يا نه؟

"خب يعنی نخوابيدی باھاش؟"

"اون منو بوسيد ولی من با کسی که خوب نميشناسم نميخوابم.نه ! ھری ! خدايا"

ھری خم شدو ماشينو خاموش کرد و سوييچ رو از جاش آورد بيرون

"تو ھم اونو بوسيدی؟"

با نگاش انگار داشت بھم شلاق ميزد وقتی بھم نگاه کرد

"فکر کنم بوسيدمش. خب نميدونم.آره"
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ھيچی يادم نميومد بجز صورت ھری که تو ذھنم بود

"چطوری نميدونی؟ مست کرده بودی؟"

الان صداش بلندتر شده بود

" ..نه من فقط"

"تو چی؟"

داد زدو کاملا بدنشو برگردوند سمت من

"من داشتم به تو فکر ميکردم..من"

يھو حالت صورتش عوض شدو تو چشام نگاه کرد.بالاخره اعتراف کردم

"بيا بريم تو"

.اينو گفت و در ماشينو باز کرد

چی؟

"زود باش"

منم از ماشين اومدم بيرون و رفتم دنبالش.دوباره گفت

وقتی وارد خونه شديم کن و کارن ھردو تو اتاق نشيمن نشسته بودن وقتی وارد شديم سرشونو بلند کردن و بھمون 
نگاه کردن

"چی شده؟! ھری "

صداش ميلرزيد.کن پرسيد 

"من خوبم"
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کن برگشت به من گفت

"چی شده؟"

"اون با يکی دعوا کرد ولی ھنوز بھم نگفته با کی و چرا"

"من الان اينجا وايسادم و دارم به شماھا ميگم خوبم"

"با پدرت اينجوری حرف نزن"

بھش ھشدار دادم و اون چشاش گرد شد ولی بجای اينکه سرم داد بزنه دستمو گرفت و منو کشيد از اتاق آورد 
از پله .ميتونستم صدای کن و کارن رو بشنوم که داشتن درباره ی دست و صورت خونی ھری حرف ميزدم.بيرون

ھا رفتيم بالا وقتی رسيديم به اتاقش اون منو برگردوند چسبوند به ديوار ھر دوتا مچ دستمو گرفت و چسبوند به 
از لای دندوناش و با عصبانيت گفت.ديوار وفقط يه ذره از ھم فاصله داشتيم

"ديگه ھيچوقت اون کارو نکن"

"چيکار؟ ولم کن"

کن و .رفت تو اتاق سمت تختش و من کنار در وايسادم.اون چشم غره رفت و بعد ولم کردو در اتاقشو باز کرد
کارن حتما خيلی تعجب کردن که چرا ھری جديدا خيلی مياد اينجا

نگران رابطتت با بابای خودت باشه بجای اينکه بپری وسط ما .ديگه به من نگو بايد با بابام چجوری حرف بزنم"
"و فضولی کنی

.وقتی اين کلمه ھا از دھنش اومد بيرون تازه فھميد چی گفت بھم نگاه کرد و من يه قدم رفتم عقب

"فقط از دھنم پريد..منظوری نداشتم...ببخشيد"

ميخواست معذرت خواھی کنه

"ھميشه از دھنت ميپره؟"

حتی اگه . کشيدن اسم بابام وسط خيلی برام سخت بود تحملش. نتونستم خودمو کنترل کنم و اشک از چشام افتاد 
ھری بخواد بگه

"من..تسا"

من اصلا اينجا چيکار ميکنم؟ چرا ھنوز فکر ميکنم ھری اون رفتار .اون خواست حرف بزنه ولی دوباره ساکت شد
بخاطر ھمين.بدشو ميزاره کنار و باھام مثه آدم رفتار ميکنه و حرف ميزنه؟ چون من يه احمقم

چقد .تو نقطه ضعف مردمو پيدا ميکنی و ازش سوء استفاده ميکنی.اين کسيه که تو ھستی .واقعا ميگم.عيب نداره"
صبر کردی تا بتونی درباره ی پدرم بھم تيکه بندازی؟ مطمئنم از ھمون اول که منو ديدی منتظر ھمچين لحظه ای 

"بودی

داد زدم

خودت .تو ھم اونقدر معصوم نيستی. اصلا داشتم فکر نميکردم وقتی اونو گفتم .نه نميخواستم. نه .لعنت بھم"
"تحريکم کردی
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اونم داد زد ولی بلندتر از من

"تورو خدا اينو باش.تحريکت کردم؟ تحريکت کردم"

ميدونم ھمه ميتونن تو خونه صدامو بشنون ولی برام مھم نيست.تقريبا داشتم داد ميزدم

لعنتی فکر ميکنی من ..منظورم اينه.تو با زين قرار گذاشتی .ھميشه باھام دعوا ميکنی .تو ھميشه عصبيم ميکنی"
دوست دارم اينجوری باشم؟ فکر ميکنی دوست دارم وقتی تو منو زير کنترل خودت ميگيری؟ متنفرم وقتی تو 

تو يه دختر . واقعا متنفرم..ازت متنفرم.ميری زير پوستم متنفرم از اينکه نميتونم از فکر کردن به تو دست بردارم
" ...کوچولوی پر مدعا

منم به زور نگاش کردم و يه جوری خودمو نشون دادم که با اين حرفاش منو نابود .حرفشو قطع کردو بھم نگاه کرد
اون ادامه دادو گفت.نکرده

"من دارم درباره ی اين حرف ميزنم"

دوباره گفت.دستشو کشيد لای موھاش و تو اتاقش قدم ميزد

به معنای واقعی روانيم ميکنی و دوست داری رو مخم راه بری ميای ميپرسی که دوستت .تو ديوونم ميکنی..تو"
دارم؟ اصلا چرا پرسيدی؟ چون من يه بار تصادفا گفتم؟ من که گفتم دوستت ندارم و منظوری از اون حرف 

"نه؟.چرا دوباره پرسيدی؟ دوست داری وقتی ردت ميکنم؟ بخاطر ھمين ھميشه ميای دوروبرم.نداشتم

اون داشت داد ميزد و من فقط ميخواستم بدوم و از اينجا برم و ديگه ھيچوقت برنگردم

"من ھميشه ميام دوروبرت چون دوستت دارم. نه"

اون ديگه .جلوی دھنمو گرفتم و ارزو ميکردم ميشد اون کلمه ھارو دوباره برگردونم تو دھنم.بالاخره اعتراف کردم
اشکالی نداره اگه اون دوسم .بيشتر از اين نميتونه بھم اسيب برسونه پس ميخوام بمونم و ببينم چی ميخواد بگه

تو اين مدت داشتم با اين کنار ميومدم.نداره

"تو چی؟"

چندبار پلک زد انگار ميخواست مطمئن شه واقعا اونو شنيده.اون گيج شده بود

بگو که چقدر احمقم کسی رو دوست دارم که حتی نميتونه تحملم .شروع کن و بگو که چقدر ازم متنفری.زودباش "
"کنه

چشامو پاک کردمو به ھری نگاه کردم و گفتم.اينو گفتم و صدام خيلی عجيب شده بود تقريبا داشت ميلرزيد

"من الان ميرم"

بايد از اينجا برم و زخمای داخليمو ببندم. حس ميکنم ميخوام از يه جنگی که توش شکست خوردم برم بيرون

اون دستشو گذاشت رو شونم و گفت.نميخواستم بھش نگاه کنم.تا درو باز کردم اون زود دوييد و اومد سمتم 

"نرو.لعنتی"

ولی سوال اينه که چه احساساتی؟.تو صداش پر از احساسات بود
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"تو دوسم داری؟"

زير لبش گفت و انگشتشو گذاشت زير چونم و صورتمو آورد بالا تا تو چشاش نگاه کنم ولی من فقط سرمو تکون 
منتظر بودم مسخرم کنه.دادمو به يه سمت ديگه نگاه کردم

"چرا؟"

بالاخره تو چشاش نگاه کردم و انگار توش ترس بود؟ به آرومی گفتم.نفسای داغش به صورتم ميخورد 

"چی؟"

"اصلا چطوری ميتونی دوسم داشته باشی؟... چرا دوسم داری"

حس ميکنم اين حرفايی رو که ميخوام بگم وزن بيشتری رو شونه ھام .صداش بريده بريده بود و بھم خيره شده بود 
منو عصبانی ميکنه ولی .اون ديوونم ميکنه.من ھيچ توضيحی واسه دوست داشتنش ندارم.بزاره و برام سختر ميشه 

خيلی زياد.من عاشقش شدم

"تو چطوری نفھميدی من دوستت دارم؟"

يعنی اون واقعا نميدونست من دوسش دارم؟.بجای اينکه جواب سوالشو بدم اينو پرسيدم

تو منو ول کردی رفتی وقتی گفتم يه شانس . تو ھميشه ترکم ميکردی.تو گفتی دوسم نداری و با زين رفتی بيرون"
"ميدونی اين چقدر برام سخت بود؟.من بھت گفتم که دوستت دارم ولی تو ردم کردی.ديگه بھم بده

ولی کاملا بيدارم چون ھنوز دستش زير چونم بود. فکر کنم دارم خواب ميبينم وقتی اشکو گوشه ی چشاش ديدم

"تو خيلی کارا کردی تا اذيتم کنی ھری.من قبل از اينکه بتونم چيزی بگم تو اون حرفتو پس گرفتی"

اينو گفتم و اون سرشو تکون داد

ولی ...حتی حقشم ندارم اينو ازت بخوام, بزار برات جبران کنم؟ ميدونم لياقتشو ندارم .ببخشيد..ميدونم"
من قول نميدم ديگه باھات دعوا نکنم يا اينکه از دستت عصبانی نشم فقط قول ميدم که .فقط يه شانس.توروخدا

"توروخدا بزار سعی کنم کسی که تو ميخوای باشم.خودمو فقط واسه تو بزارم

از درون داشتم ذوب ميشدم.اون اصلا از خودش مطمئن نبود

"يادت مياد ازم پرسيدی تو اين دنيا کيو از ھمه بيشتر دوست دارم؟"

اينو پرسيد و لباش فقط يه اينچ ازم فاصله داشت

اون چطوری يادش مياد؟ اين واسه خيلی وقت پيش بود اصلا فکر نميکردم حتی توجه کرده باشه .سرمو تکون دادم
به اون سوالم

"تو اون کسی ھستی که تو اين دنيا از ھمه بيشتر دوسش دارم.اون تويی "

اين حرفاش سوپرايزم کرد و درد تو سينمو از بين برد

"اين ديگه بخشی از اون بازيه مسخرت نيست که نه؟"

بايد اول مطمئن شم.قبل از اينکه حرفاشو باور کنم اينو پرسيدم
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فقط ميخوام با من باشی و يه رابطه ی جدی داشته .من فقط تورو ميخوام.من ديگه از اون بازی خسته شدم.تسا.نه"
"تو ميتونی راھنماييم کنی چون من اصلا تو اينجور چيزا وارد نيستم.باشيم

خنديدو منم باھاش خنديدم

ميخوام کسی باشم که تورو ھميشه بخندونه نه اينکه .خيلی وقت بود نشنيده بودمش.دلم واسه خندت تنگ شده بود"
" ..ميدونم خيلی تحمل کردنم سخته.گريت بياره

لبش زبر بود و ميتونستم طعم خون رو حس . اينو گفت ولی من حرفشو قطع کردم و لبمو گذاشتم رو لبش 
زانوھام ديگه توان نداشتم وقتی داشت منو ميبوسيد و اون الکتريسته ای که بينمون بود داشت تموم بدنمو پر .کنم

از خودم متنفرم و خيلی عوضيم چون ميترسم که اين .من اين دردو دوست دارم.انگار خيلی وقته نبوسيدمش.ميکرد
اون منو بلند کردو پاھامو گذاشتم دور کمرش و انگشتامو بردم لای موھاش اون تو دھنم نفس .منو از پا دربياره

زبونمو زدم به لب بالاييش و اون ناله کردو من خودمو کشيدم عقب.ميکشيد و منو بيشتر به خودش چسبوند

"با کی دعوا کردی؟"

اينو گفتمو اون خنديد

"الان داری ميپرسی؟"

لبخند زدمو گفتم

"اره ميخوام بدونم"

"ميشه بعدا جواب بدم؟.تو ھميشه يه عالمه سوال داری "

"بگو.نه"

"لطفااا.اگه قول بدی پيشم بمونی "

منو محکم تر بغل کرد

"باااشــــه"

نفس کشيدمو دوباره بوسيدمش و سوالم يادم رفت

حالا بگو با کی دعوا کردی؟ با زين؟. خب  "  "

رفتم رو تخت نشستم و اونم اومد دنبالم رو تخت نشست. پرسيدم اينو ولی از جوابش ميترسيدم 

"فقط با چند تا پسر دعوا کردم.نه با زين نبود "

فکر ميکردم الان ميگه با زين دعوا کرد ولی وقتی فھميدم زين نبود خيالم راحت شد

"چندتا؟ چند نفر بودن؟. صبر کن"

"مطمئن نيستم . ۴يا ... سه تا"

اينو گفت و خنديد
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"اصلا چرا دعوا کردی؟.اين اصلا خنده دار نيست"

"فقط اعصابم خورد بود چون تو با زين رفتی و اين بھترين فکر بود که خودمو خالی کنم..نميدونم"

شونه ھاشو انداخت بالا

"نگاه کن خودتو چه جوری زخمی کردی.اصلانم فکر خوبی نبود "

اينو گفتمو آه کشيدم اون سرشو خم کرد و تکون داد انگار گيج شده بود

"چی شده؟"

"بيا اينجا..ھيچی"

من رفتم رو به روش رو پاھاش رو تخت نشستم.اينو گفت و دستاشو باز کرد

"خب رفتار کردم..ببخشيد اونجوری باھات رفتار کرده بودم"

تنم يکم لرزيد وقتی نفساش خورد به گوشم. آروم تو گوشم گفت

"ولی من ميخوام يه شانس ديگه بھت بدم. خب اشکال داره.اشکالی نداره"

فکر نکنم بتونم رفتار سردو گرم ھری رو تحمل کنم.اميدوارم از اين کارم پشيمون نشم

"ولی اونقدر خودخوام که اينو ازت ميخوام.ميدونم لياقتشو ندارم.مرسی"

وقتی .نشستن رو ھری يه حس عجيبی بھم داده بود.اينو گفت و لبش رو موھام بود و دستشو گذاشته بود دور بدنم
ساکت موندم اون شونمو گرفت تا بھش نگاه کنم و گفت

"چی شده؟"

"ھيچی فقط ميترسم نظرتو عوض کنی"

ميخوام مطمئن شم از ھمه چيز ولی ميترسم کاری کنم عصبی شه.

ميدونم بھم اعتماد .فق داشتم با احساساتم نسبت به تو ميحنگيدم.ھيچوقت نظرمو عوض نميکنم.من اينکارو نميکنم"
"ديگه بھت صدمه نميزنم.نداری ولی ميخوام اعتمادمو بدست بياری

اون بھم قول داد و پيشونيشو گذاشت رو پيشونيم

"لطفا ديگه بھم صدمه نزن"

التماسش کردم مھم نيست چقدر احمقانه بنظر مياد

"دوستت دارم تسا"

اين کلمه ھا خيلی قشنگ بودن وقتی از لبای ھری ميومد .نزديک بود قلبم از جاش در بياد. گفو نفس کشيد
ھر کاری ميکنم تا دوباره بشنوم.بيرون

"دوستت دارم ھری"
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سعی کردم فکر اينکه ممکنه نظرشو عوض کنه .اين واسه اولين باره که مارو اين جمله رو بطور واضح بھم ميگيم
حتی اگه اينجوری بشه اون کلمه ھا ھميشه تو يادم ميمونه.به ذھنم راه ندم

"دوباره بگو"

زير گوشم اينو گفت تو چشاش نگاه کردم خيلی آسيب پذير شده بود اصلا فکرشو نميکردم ھری ھيچوقت اينجوری 
با دستام صورتشو گرفتم و انگشتمو کشيدم رو کبوديه صورت بی . رو زانوھام وايسادم و رفتم بين پاھاش . بشه 

ھر چندبار که بخواد . دوباره و دوباره .از حالت صورتش ميتونم بگم اون نياز داره که من دوباره اونو بگم.نقصش 
اون جمله رو بھش ميگم تا باور کنه واسه يکی ارزش داره و يکی دوسش داره واقعا

"دوستت دارم"

بوسيدن ھری يه حس تازه و .اون با رضايت آه کشيد و زبونشو زد به لبم.تکرار کردم و لبمو گذاشتم رو لبش 
ذھنم ميگفت که آروم پيش برم .اون مثه مواد مخدر ميمونه ھرچقد ھم بخوام باز کافی نيست برام.متفاوت داشت برام

و از تک تک لحظه ھای بوسيدنش لذت ببرم ولی بدنم ميگفت چنگ بندازم لای موھاش و تی شرتشو در 
وقتی اينکارو ميکنه ديگه نميتونم خودمو کنترل .لباش رفت چونه ھام و اونجارو بوسيد و رفت سمت گردنم.بيارم
با ھمه ی عصبانيت و شوق و الانم عشق.ايم ماييم .کنم

الان اون روم بود.کمرمو گرفت و منو گذاشت رو تخت. با لرزش آه کشيدم و اونم ھمينطور 

"بود..شده... برات تنگ.. دلم.. خيلی"

اون زيپ .خيلی حس خوبی دارم.نميتونم چشمامو باز نگه دارم.ھمينطور که داشت گردنمو ميبوسيد اينو گفت
اون اصلا ازم نپرسيد زود تاپمو در آورد و از لای دندوناش نفس کشيد . ژاکتمو باز کرد و با ھوس بھم نگاه کرد 

منم پشتمو يکم آوردم بالا تا سوتينمو باز کنه

"دلم واسه تنت تنگ شده بود که چطور خيلی خوب تو دستم جا ميشد"

يه اه کشيدم و بدنشو کاملا گذاشت رو من ميتونستم برآمدگيه شلوارشو رو زير . اينو گفت و دستشو گذاشت رو سينم
احساسات بينمون .نفسای ھردوتامون تند و غير قابل کنترل بود و من ھيچوقت انقد نميخواستمش.شکمم حس کنم

دستشو کشيد رو شکم لختم و رفت سمت شلوارم و .بخاطر اين خوشحالم.شوق و ھوس بينمونو تغيير نداده بود
وقتی دستشو برد تو شورتم تو دھنم نفس کشيد و گفت.دکمشو باز کرد

"دلم تنگ شده بود واسه اينکه چقدر ھميشه خيس بودی برام"

خودمو تکون دادم و داشتم التماس ميکردم لمسم کنه.اين کلمه ھاش چه فکرای بدی رو که تو ذھنم نمياره

"چی ميخوای تسا؟"

يه نفس عميق تو گردنم کشيد

"تو"

تو عميق ترين و ابتدايی ترين چيزا . من ھری رو ميخوام.راستشو گفتم.ميدونم.قبل از اينکه مغزم کار کنه اينو گفتم
انگشتشو آروم کرد تو و من سرمو فشار دادم تو بالش و اون انگشتشو حرکت داد.ھری رو ميخوام

"دوست دارم نگات کنم و ببينم چقدر خوب ميتونم حس خوبی بھت بدم"

اون خيلی لباس پوشيده و من نميتونم کلمه ھارو پيدا کنم و بھش بگم لباسشو .اينو گفت و من پشت بلوزشو چنگ زدم
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فقط اين برام مھمه .رسيديم ؟ جوابش برام مھم نيست اصلا" دوست دارم " به " ازت متنفرم " چجوری از .در بياره
با نارضايتی آه کشيدمو اون .اون خودشو کشيد بالاتر و دستشو از روم ورداشت. که چه حسه خوبی داره بھم ميده 

شلوارو شورتمو درآورد و من به خودش اشاره کردمو گفتن.بھم لبخند زد

"لباساتو در بيار"

اون آروم خنديدو گفت

"چشم خانوم"

قبل از .ميخوام زبونمو رو تک تک تتوھاش بکشم.نيشخند زدو تی شرتشو درآورد و بدن پر از تتوشو نشون داد
لباشو بوسيدم و بعد .پشت سرشو گرفتمو آوردمش سمت خودم.اينکه حرفی بزنيم و اين لحظه رو خراب کنيم

ميدونم رو گردنش بين شونه .ميدونم زياد تجربه ندارم و تا جايی که ميتونم ھری رو راضی نگه ميدارم.گردنشو 
پاھامو تکون دادم و . گردنشو بوسيدم و ديدم اون داره ميلرزه يکم .ھاش و گردن نقطه ی حساسشه و ديوونش ميکنه

ما ھردوتامون از .وقتی بدنای لختمون بھم ميخورد باعث ميشد يه حس خوبی بھم دست بده.خودمو چسبوندم به ھری
اگه يکم ديگه پيش بريم ممکنه کارمون به جاھای ديگه .با اينکه ھردوتامون لخت بوديم.الان داشتيم عرق ميکرديم

ھر دستاشو گذاشته بود دوطرفم و داشت بدنو اون عضله .تا الان.به يه جايی که من ھيچوقت آماده نبودم براش.بکشه
اين واسه غير قابل تحمله.ھاشو رو من تکون ميداد

" ...ھری"

نفس کشيدم و اون ھمينطور داشت خودشو حرکت ميداد

"بله عزيزم؟"

چشاش يھو باز شد و گفت.پاھامو زدم به پاش تا دوباره حرکت کنه. اون ديگه حرکت نکرد

"فاک"

" ...من ميخوام"

"تو چی ميخوای؟"

نفساش داغ و سنگين بود و به پوستم ميخورد

" ..ميدونی...من ميخوام"

اينو گفتم و خيلی خجالت کشيدم

"اوه"

انگار داشت با خودش تقلا ميکرد.اينو گفت و دوباره وايساد و تو چشمام نگاه کرد

" ..نميدونم اگه فکر خوبی باشه..نمی"

چی؟

"چرا؟"

بيا دوباره برگشتيم سر جای اول.ھلش دادم عقب
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"منظورم اينه امشب نه.نه عزيزم...نه"

نميتونم بھش نگاه کنم خيلی کوچيک شدم.اون منو گرفت و گذاشت گوشه ی تخت و خودشم کنارم دراز کشيد

"منو ببين.گوش کن"

اون گفت و چونمو گرفتم و ادامه داد

از اون موقع ای که ديدمت ھمينو . باور کن.بيشتر از ھر چيزی.لعنتی منم ميخوام.منم ميخوام"
ميخواستم حست..ميخواستم

منظورم اينه از .من فقط ميخوام که آماده باشی براش... من فقط فکر ميکنم بعد از اتفاقای امروز و..ولی من..کنم
"نميتونی برش گردونی.چون وقتی اون کارو کرديم ديگه تمومه.ھمه لحاظ آماده باشی

يکم اروم شدم و بھش نگاه کردم

ولی مطمئن نيستم که فردا ھم ھمينو بخوام و نظرم عوض .بايد دربارش بيشتر فکر کنم.ميدونم اون راست ميگه
من بايد وقتی به اين فکر کنم که بدن لخت ھری رو من نباشه.نشه

فقط يکم دربارش فکر کن ھر وقت ازش مطمئن شدی و خواستی اون کارو کنيم .تورو خدا از دسم ناراحت نشو"
" ...ھر وقت و ھرجا بخوای منم ميخوام.دوباره و دوباره ..من خوشحال ميشم باھات بخوام.

"باشه باشه"

اون خنديدو شونه ھاشو تکون دادو گفت.دستمو آوردم بالا و دھنشو گرفتم 

"فقط خواستم بگم"

وقتی دستمو برداشتم اون انگشتامو گاز گرفت و منو به خودش نزديکتر کرد و گفت

"فکر کنم بايد لباساامو بپوشم تا انقد وسوست نکنم"

نميدونم بخاطر چی بايد سوپرايز شم بخاطر اينکه بھش سکس پيشنھاد دادم و يا بخاطر اينکه .از خجالت قرمز شدم
اون

انقدر واسم ارزشو احترام قائله که اول خواست خوب فکر کنم

"ولی اول بزار حس خوبی بھت بدم"

دستمو.لبشو گذاشت لای پام و بعد از چند دقيقه پاھام و بدنم داشتن ميلرزيدن .اينو گفت و با يه حرکت اومد رو من 

گذاشتم رو دھنم تا داد نزنم اسمشو

پشتم چسبيده بود به سينش و پاھاشو گذاشته .لباش به گوشم چسبيده بود.وقتی بيدار شدم ھری داشت خرپوف ميکرد
يعنی اون امروز ھم ھمون .ولی بعد يه حس بدی پيدا کردم.ياد ديشب افتادم و يه لبخند رو لبم معلوم شد.بود رو پاھام

آروم برگشتم و الان .حس رو بھم داره؟ يا اينکه دوباره ميخواد تحقيرو مسخرم کنه چون بھش اون پيشنھادو دادم
دستمو آوردم بالا و رو حلقه ای که رو .به صورت بی نقصش نگاه کردم که چطوری خوابيده بود.رودر رو بوديم

لباش بھتر شده بودن و انگشتاش ھم .ابروش بود کشيدم و دستمو بردم سمت گونه ھاش که زخمی شده بود
او بالاخره ديشب قبول کرد که زخماشو تميز کنم.ھمينطور
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تا انگشتمو کشيدم رو لبش چشاشو باز کردو گفت

"داری چيکار ميکنی؟"

نميتونستم بفھمم تن صداش چجوری اين يکم ناراحتم ميکرد

" ..من فقط..ببخشيد"

نميدونم الان تو چه حاليه بعد از اينکه تو بغل ھم خوابيديم.نميدونم چی بگم

"به کارت ادامه بده"

لبخند زدمو دوباره انگشتمو .نصف وزنی که رو سينم بود برداشته شد .زير لبش اينو گفت و چشاشو دوباره بست
مواظب بودم دردش نگيره.رو لبای باد کردش کشيدم

بعد از چند دقيقه چشاشو باز کردو پرسيد

"امروز چه برنامه ای داری؟"

"راستش امروز ميخواستم با کارن برم و تو گلخونه ی پشت حياط کار کنم"

اينو گفتمو اون نشست

"واقعا؟"

ميدونم اون از کارن خوشش نمياد با اينکه اون يکی از شيرين ترين خانوميه که تاحالا ديدم.فکر کنم ناراحت شد

"آره"

"اونا تورو بيشتر از من دوست دارن.فکر نکنم بايد نگران باشم که خونوادم از تو خوششون اومده.خب "

پيش خودش خنديدو دستشو کشيد رو صورتم و باعث شد بلرزم

"مشکل اينجاست اگه من به اومدنم اينجا ادامه بدم بابام فکر ميکنه من ازش خوشم مياد"

اينو گفت صداش آروم بود و تو چشاش تاريکی بود

"و شايد تو و پدرت بتونين يکم باھم باشين وقتی منو کارن تو گلخونه ھستيم"

اون حتما الان سرمو از جاش در مياره.بھش پيشنھاد دادم

"خونه ی واقعيم و منتظر ميمونم تا تو کارت تموم بشه.برميگردم خونه. اصلا.نه"

"اخه گلخونش خيلی خرابه.شايد طول بکشه.ولی من ميخوام اينجا بمونی"

انگار تو حرفام گم شد و اين باعث شد دلم گرم بشه وقتی فکر کردم اونم نميخواد از من دور باشه.اينو گفتم

"اونم حتما نميخواد با من باشه.نميدونم تسا ..نمی"

زير لبش گفت
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"اصلا اخرين بار شما دوتا کی تو يه اتاق تنھا بودين؟.البته که ميخواد"

شونه ھاشو داد بالا و گفت

"نميدونم اصلا اين فکره خوبيه يا نه.چند سال ..نميدونم"

دستشو کشيد لای موھاش

"اگه ديدی راحت نيستی ميتونی بيای تو گلخونه پيش من و کارن"

فکر کنم اونم دلش ميخواد وقتشو با پدرش بگذرونه

" ...حتی واسه يه لحظه.ولی من فقط دارم اينکارو ميکنم چون نميخوام از پيشت برم...باشه"

بھش وقت دادم تا جملشو بسازه.اون اصلا نميتونه خوب احساساتشو بگه پس منم ساکت موندم. اون ساکت شد 

"خب بزار بگم دور بودن از تو بدتر از گذروندن وقتم با بابای عوضيمه"

اينو گفت و لبخند زدم با اينکه درباره ی پدرش حرف بدی زدوپدری که ھری از دوران بچگيش ميشناسه الان ديگه 
ھيچی , فھميدم با خودم نه لباس نه مسواک.وقتی از تخت بلند شدم .اميدوارم ھری زود متوجه بشه.اوطوری نيست

نياوردم

"بايد برگردم خوابگاه و وسايلامو بردارم"

"چرا؟"

"چون ھيچ لباسی ندارم و بايد دندونامو مسواک بزنم"

خنديدم و وقتی به ھری نگاه کردم يه لبخند کوچيک رو لبش بود

"چی شده؟"

پرسيدم ولی از جوابش ميترسيدم

"ھيچی چقدر طول ميکشه بری برگردی؟"

"خب فکر کردم تو ھم ميخوای باھام بيای؟"

اون چش شده؟.وقتی اين کلمه ھا از دھنم اومد بيرون انگار اون آروم شد

"اوه"

"ميخوای بھم بگی چرا انقد عجيب غريب شدی؟"

پرسيدم و دستمو گذاشتم رو پام

"منو تنھا بزاری...فقط فکر کردم ميخوای از اينجا بری...نيستم"

سرشو .اول ميخواستم برم سمتش ولی بجاش اشاره کردم که اون بياد پيشم .صداش خيلی آروم بود اصلا بھش نمياد
تکون داد و بلند شد و اومد بطرفم و جلوم وايساد
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"فقط ميخوام لباسامو بردارم.من ھيچ جايی نميرم"

"فکر کردم ميخوای دوباره ازم فرار کنی..يکم طول ميکشه عادت کنم..ميدونم"

"پس ھردوتامون بايد کم کم خودمونو وفق بديم..خب من اول فکر کردم تو ميخوای ازم فرار کنی"

اول ميترسيدم اون صبح نظرشو .بخاطر اين نگرانيش احساس راحتی کردم.لبخند زدمو سرمو گذاشتم رو سينش
عوض ميکنه ولی اونم به اندازه ی من ميترسه

"دوستت دارم.بايد ھمينکارو کنيم.آره"

وقتی اينو گفت انگار اولين باره بھم داره ميگه ولی در اصل بيستمين باره

"و منم دوست دارم"

اينو گفتمو اون آه کشيد

"نگو منم"

"چرا؟"

اوه نه

"وقتی ميگی منم انگار فقط داری حرف منو تاييد ميکنی.نميدونم"

من ياد ديشب افتادم که به خودم قول دادم ھمه جوره به ھری کمک کنم تا از اين وضع در بياد.به زمين نگاه کرد

"دوستت دارم"

رفت عقب و گفت.چشاش نرم بود و بعد لبشو گذاشت رو لبم.دوباره گفتم و اون بھم نگاه کرد 

"مرسی"

اون .چشم غره رفتم بخاطر اينکه خيلی بی نقص و عالی بنظر ميرسه تو اون تی شرت سفيد و شلوار جين مشکی
اون لازم نداره .ھميشه يه تی شرت مشکی يا سفيد و يه شلوار جين سياه ميپوشه ولی ھر روز عالی بنظر ميرسه

لباسای ديروزمو پوشيدم و کيفمو برداشتم رفتم طبقه .لباسای مارک دار بپوشه ھمون استايل سادش واقعا بھش مياد
ی پايين

کارن لبخند زدو گفت.کارن و کن تو سالن نشيمن نشسته بود

"براتون صبحانه درست کردم"

ولی اونا اصلا با اين . دوباره.يکم ناراحت بودم وقتی فھميدم کن و کارن فھميدن منو ھری ديشب باھم خوابيديم
مشکلی ندارن و ما ديگه بزرگ شديم ولی نميتونستم جلوی قرمز شدنمو بگيرم

"مرسی"

با ھری .ميدونم اون کلی ميخواد ازم سوال بپرسه وقتی بريم تو گلخونه.لبخند زدمو اون با کنجکاوی بھم نگاه کرد
رفتم تو آشپزخونه و ھردوتامون بشقابمونو با غذاھايی که رو ميز بود پر کرديم
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"ليام و دنيل اينجان؟"

ولی اين .دنيل حتما گيج ميشه وقتی منو ھری رو دوباره با ھم ببينه بعد از اينکه منو زين رو ديد.از کارن پرسيدم 
فکرای بدو از سرم انداختم بيرون

"ھنوز ميخوای تو گلخونه باھام کار کنی؟. نه اونا رفتن سياتل امروز ميخوان اونجارو ببينن "

"فقط بايد برم خوابگاه لباسامو بردارم.آره البته"

"به کن ميگم بره از انباری خاک و گلارو بياره تا تو برگردی.منتظرتم.خوبه"

"بعد ھری ھم ميتونه کمک کنه.اگه ميشه منتظرمون بمونيد تا برگرديم"

اينو گفتمو به ھری نگاه کردم

"تو ھم ميخوای اينجا بمونی؟.اوه"

لبخند کارن بزرگتر شدوھری چطور نميتونه ببينه اين ھمه آدم دوسش دارن

"از نظر تو اشکالی نداره؟..فکر کنم..امروز ميخوام اينجا باشم..آره.اوه"

"کن؟ شنيدی ھری چی گفت؟ اون کل امروزو ميخواد اينجا بمونه.البته که اشکالی نداره"

ھيجانش باعث شد خندم بگيره و ھری ھم چشم غره رفت

"با ادب باش"

پيش خودم خنديدم و از زير ميز پاشو لگد زدم.تو گوش ھری گفتم و اون يه لبخند مصنوعی زد

" ميخوای بريم ماشينتم برداريم برگرديم خونه ی بابات ؟ "

از ھری پرسيدم وقتی داشتيم برميگشتيم خونه ی باباش

لباسمو عوض کرده بودم و يه دوش سريع گرفتم با اينکه ميدونم موقع کار کردن تو گلخونه دوباره کثيف 
اون بھم گفت که بيشتر لباس بردارم .ھری منتظرم موند و تو کمد لباسای زيرمو گشت تا خودشو مشغول کنه.ميشم

من حاظرم ھر شب باھاش باشم.تا يه شب ديگه باھاش بمونم که اين باعث شد لبخند بزنم

"نه نميخواد اگه تو نخوای با ماشين چپ بکنی"

"ببخشيد؟ من يه راننده ی عاليم"

اون خرناس کشيدو جلوی دھنشو گرفت و گفت

"خب حالا چی شد ماشين خريدی؟"

"خب من سرکار ميرم و نميخوام اتوبوس سوار شم يا به کسه ديگه ای وابسته باشم"

"تنھا رفتی؟.. اوه"

اينو پرسيدی از پنجره بيرونو نگاه کرد
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"ھميجوری پرسيدم"

اون يه جورايی ميخواد بپرسه زين باھام اومد يا نه.دروغ گفت

"اون يه روز بدی بود برام.تنھا بودم"

اينو گفتمو اون برگشت سمتم

"چندبار تو و زين باھم رفتين بيرون؟"

چرا حرف اينو کشيد وسط؟

"اين چيزی نيست که باعث شده نگران شی.يه بار رفتيم بيرون واسه شام و بعد روز آتيش بازی. دوبار"

"اون فقط يه بار بوسيدت؟"

آق

ميشه ديگه دربارش حرف نزنيم؟ ميخوای منم درباره ی .البته بجز اون باری که تو ھم ديدی. اره فقط يه بار"
"مولی ازت بپرسم؟

"پس بيا خرابش نکنيم.اين اولين باره که تونستيم انقد طولانی دووم بياريم و دعوا نکنيم.بيا دعوا نکنيم.باشه باشه "

با انگشتش کشيد رو دستم و عصبايتمو از بين برد.اينو گفتو دستمو گرفت

"باشه"

تصور اينکه مولی رو ھری باشه روانيم ميکنه.يکم عصبانی بودم

"لب و لوچه تو اينطوری نکن.آووو بی خيال تس "

من باھاش خنديدم.خنديدو زد به پھلوم

"حواسمو پرت نکن دارم رانندگی ميکنم"

"اين آخرين باريه که بھم ميگی بھت دست نزنم"

"انقد از خودت مطمئن نباش.نخير"

.دستشو گذاشت رو پاھام و کشيد روش.ھرتامون باھم خنديديم و اين يه صدای خيلی دوست داشتنی بود

"مطمئنی؟"

نبضم داشت تند ميزد.بدنم خيلی زود به ھری جواب ميده.اون صدای بمش يه حسی بھم داد

پيش خودش خنديد و دستشو از رو پام برداشت.آب دھنمو قورت دادم و سرمو تکون دادم

"بعدن انگشت ميکنمت.ولی نميخوام کاری کنم موقع رانندگی از جاده بری بيرون.. ميدونم اين درست نيست"

نيشخند زدو من زدم بھش
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" !ھری"

از خجالت قرمز شده بودم

"ببخشيد عزيزم"

منو نوا ھميشه .ھيچکش تاحالا بھم اينو نگفته.خيلی دوست دارم وقتی بھم ميگه عزيزم.لبخند زدو بيرونو نگاه کرد
خون تو . ولی الان ھری ھم بھم ميگه.بقيه رو مسخره ميکرديم وقتی ميديديم اسم ھا ی مختلف ھمو صدا ميکنن

رگام دارن آواز ميخونن

کن بدون لباس رسميه دانشگاه و با .کن و کارن تو حياط پشتی منتظرمون بودن.وقتی رسيديم خونه ی پدر ھری
خيلی شبيه ھری ميشه وقتی لباس .تا حالا نديده بودم اينجوری لباس بپوشه.شلوار جين خيلی ساده تر شده بود

اونا با يه لخند بھمون خوش آمد گفتن ھری ھم سعی کرد لبخند بزنه ولی اصلا راحت نبود و .معمولی ميپوشه
پاھاشو تکون ميداد و دستشو گذاشت تو جيبش

"ھروقت اماده ای بھم بگو"

ھری بھم نگاه کرد و من .ولی اون نگران ھم بنظر ميرسيد يکم.اونم مثه ھری اصلا راحت نبود.کن به ھری گفت
اون کسی نبود که بخواد واسه انجام دادن کاری از من اجازه .احساس ميکنم جاھامون عوض شده.سرمو تکون دادم

اصلا انتظار اينو نداشتم.ولی اين خوشحالم ميکنه . بگيره 

"خاکارو بيارين اونجا.خب ما تو گلخونه ايم"

واسه يه لحظه فکر کردم ھری ميخواد منو ببوسه . ھری به يه طرف ديگه نگاه کرد.کارن گفت و لپ کن رو بوسيد
خيلی .اينجا خيلی بزرگه.رفتيم سمت گلخونه وقتی واردش شديم نفسم بريد, دنبال کارن راه افتادم .ولی اينکارو نکرد

اونجا تقريبا خاليه.کارن شوخی نکرد وقتی گفت خيلی کار داره.بزرگتر از اونی که از بيرون بنظر مياد

"اينجا خيلی کار داره ولی فکر کنم بتونيم از پسش بر بيايم"

کارن گفت و لبخند زد

"منم ھمين فکرو ميکنم"

اونا ھردوتاشون ساکت بودن وقتی وارد .ھری و کن ھردوشون اومدن تو گلخونه و تو دستشون يه کيسه گل بود
ھزارتا دونه گل آوردن و ما . تا کيسه خاک٢٠اونا .رفتن سمت کارن و کيسه ھارو گذاشتن رو زمين.اينجا شدن
اميدوارم ھری و کن ھنوز .من ديگه ھری رو نديدم و خورشيد داشت غروب ميکرد.شروع خوبی بود.کاشتيمشون
زنده باشن

"فکر کنم واسه امروز بس باشه"

ما ھردوتامون خيلی کثيف شده بوديم.کارن گفت و صورتشو پاک کرد

"من بھتره برم ھری رو چک کنم.اره"

به کارن گفتم و اون خنديد

فکر کنم .بايد ازت تشکر کنيم.مخصوصا واسه کن چون ھری خيلی مياد پيشمون.اين خيلی واسمون ارزش داره"
"شما دوتا مشکلاتونو حل کردين اره؟
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"ولی ھنوز ما خيلی با ھم فرق داريم.فکر کنم آره...يه جورايی"

...اگه اون بدونه.خنديدم

"خوبه آدم رقابت داشته باشه.خب فرق داشتن بعضی اوقات لازمه"

بھم لبخند زد

"خب اون ھميشه ميخواد رقابت داشته باشه"

ھردوتامون خنديديم و اون اومد سمتم و بغلم کرد

"تو خيلی بھمون لطف کردی.تو دختر خيلی شيرينی ھستی"

سرمو تکون دادمو گفتم.کارن بھم اينو گفت و من حس کردم تو چشام اشک جمع شده

"ھری ازم خواست که امشب ھم بمونيم.اميدوارم اشکالی نداشته باشه اگه منو ھری امشب ھم اينجا بمونيم"

اينو گفتمو سعی کردم باھاش چشم تو چشم نشم

"بھتون اعتماد دارم و ميدونم چيزيتون نميشه.البته که اشکالی نداره وتو ھری ديگه بزرگ شديد .نه"

ميدونم صورتم داره قرمز ميشه دقيقا مثه گلايی که کاشتيم.اوه خدا

"ما کاری نکرديم..اوه...ما"

اخه چرا درباره ی اين دارم با مادر ناخونده ی ھری صحبت ميکنم؟ دارم از خجالت آب ميشم

"اوه"

دوباره گفت.اونم خجالت کشيده بود

"بيا بريم تو"

سرمو تکون دادمو دنبالش رفتم

وقتی اومديم تو خونه کفشامونو درآورديم و گذاشتيم کنار در ھری رو دسته ی مبل نشسته بود و کن ھم رو 
وقتی ھری منو ديد انگار خيالش راحت شد.صندلی

"من ميرم شام درست کنم تا تو خودتو تميز کنی"

انگار خوشحال شده بود ديگه مجبور نيست با کن تو يه اتاق باشه.ھری بلند شد و اومد سمتم.کارن گفت

"ما زود برميگرديم پايين"

اينو گفتمو دنبال ھری رفتم طبقه ی بالا

"چطور بود؟"

اون منو .بجای اينکه جوابمو بده موھامو گرفت و صورتمو آورد سمت خودش و لبمو بوسيد.تا رفتيم تو اتاق پرسيدم
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ھل داد و چسبوند به در و تنشو چسبوند به من

"دلم برات تنگ شده بود"

از درون داشتم ميسوختم.نفس کشيد و گفت

"واقعا؟"

اون پيش خودش خنديدو گفت

بايد يه جوری .ما اين چند ساعت آخرو تو يه سکوت ضايع بوديم و حتی وقتی باھم حرف ميزديم بدتر ميشد.آره"
"حواسمو پرت کنم

دستشو برد سمت شکمم .خيلی داغه ولی فرق داره.اين خيلی فرق داره.نفسم وايساد.اون زبونشو کشيد رو لب پايينيم 
و بالای شلوارم گذاشت

"خيلی کثيف شدم.ھری بايد دوش بگيرم "

خنديدم اون زبونشو برد سمت گردنم

"خوب و کثيف..خوشم مياد از اين"

سعی کردم در حموم رو .نفسام نا مرتب بود.کيفمو برداشتم و رفتم تو حموم,من اروم ھلش دادم عقب .نيشخند زد
ببندم و نزارم ھری بياد تو ولی تا خواستم ببندم اون کفششو گذاشت لای در

"ميشه منم بيام؟"

لبخند زد و قبل از اينکه بتونم جواب بدم اومد تو حموم

" چی؟ "

با خشم زير لبم گفتم و به نيشخند رو صورتش توجه نکردم

"خيلی دوست دارم منم بيام"

ھری اينو گفت و ته تی شرتشو گرفت و درش اورد و اومد پشتم وايساد تا آبو باز کنه

"ما تو خونه ی پدرت ھستيم و ليامو دنيل ھر لحظه ممکنه برسن.ما نميتونيم با ھم دوش بگيريم"

فکر اينکه ھری رو تو حموم کاملا لخت ببينم باعث ميشد به خودم بپيچم ولی اين کار زياده رويه

"خب من ميخوام يه دوش گرمو خوب بگيرم وقتی تو اينجا وايسادی و فکر ميکنی"

شلوارشم درآورد و انداخت رو زمين و ھمينطور شورتشو و از کنار من گذاشت رفت زير آب من نفھميدم دارم 
ھمينطور بھش زل ميزنم تا اينکه پرده رو کشيد و بدن بی نقصشو از جلوی چشم محو کرد

"تو دوست نداری يه دوش داغ بگيری بعد از يه روز طولانی؟"

صداش از زير آب خوب نميومد ولی ميتونستم بفھمم داره لبخند ميزنه
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"نميدونم چون يه پسر لخت و بی ادب حمومه منو دزديده"

اينو گفتمو صدای خندشو شنيدم

"يه پسر لخت و بی ادب و سکسی منظورته؟"

به شوخی گفت و ادامه داد

"زود بيا تو قبل از اينکه آب سرد بشه"

" ..من"

من ميخوام ولی فکر ميکنم حموم کردن با يکی خيلی کار تحقير کننده ايه

"اين فقط يه حمومه.فقط يکم.زودبااااش"

اينو گفت و پرده رو زد کنار و دوباره گفت

"لطفااا"

دستشو به سمتم دراز کرد و من چشمم خورد به بدن پر از تتو و کشيدش که داشت زير آب برق ميزد

"باشه"

قبول کردمو لباسامو درآوردم و اونم داشت تموم حرکاتمو نگاه ميکرد

"انقد بھم نگاه نکن"

با صدای بلند اينو گفتمو اون وانمود کرد که ترسيده و دستشو گذاشت رو سينش

"داری نجابت منو ميبری زير سوال؟"

اون خنديدو من سرمو تکون دادم و سعی کردم جلوی لبخندمو بگيرم

"تو بھم توھين کردی"

تمومه سعيمو .با ھری حموم ميکنم.باور نميکنم واقعا دارم اينکارو انجام ميدم.ھری دستمو گرفت تا برم کنارش
کردم تا خودمو بپوشونم تا اون از زير آب بره کنار

"اين عجيبه که من خوشم مياد وقتی ميبينم تو ھنوز جلوی من خجالت ميکشی؟"

موھاش خيس بود و باعث شد شونه ھام خيس بشن. اينو گفت و دستمو گرفت و منو آورد زير اب 

فکر ميکنم اين بنظرم خيلی جذابه اخه تو ھنوز خجالت ميکشيو خيلی معصومی ولی با اين حال اجازه ميدی من "
"روت کارای کثيفی انجام بدم

يه پلک زدم وقتی دستشو کشيد رو بازوم و به تن لختم نگاه کرد.نفساش گرم تر آب داغ بود .اينو زير گوشم گفت

"و اينکه من ميدونم تو خوشت مياد وقتی حرفای بد بھت ميزنم"
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يکم پريدم و اون ھمينطور که لبش رو گردنم بود لبخند زد

"ميتونم ببينمش از زير پوستت.ميبينی چطور نبضت داره تند ميزنه"

اصلا نميدونم چطوری رو پاھام وايسادم .اوه واو.اون انگشتشو کشيد اون قسمت از رو گردنم که نبضم داشت ميزد
پاھام سست شدن مغزمم ھمينطور.الان

انگشتاش کاری ميکنن .انگشتشو کشيد رو بدنم و باعث شد ديگه نگران نباشم چون کسای ديگه ھم تو خونه ھستن
وقتی دستاشو گذاشت رو پاھام من ناخودآگاه به .که من بی اعتنا بشم و اجازه بدم ھری ھرکاری ميخواد باھام بکنه

سمتش خم شدم

"تو حرفمو باور ميکنی مگه نه؟.دوستت دارم تسا"

بعد از اينکه اين ھمه به ھم اين جمله .نميدونم چرا اون داره اينو الان ازم ميپرسه.اينو پرسيد و من سرمو تکون دادم
 ساعته گذشته٢۴رو گفتيم تو اين 

"آره باورت ميکنم"

صدام يکم گرفته بود واسه ھم صدامو صاف کردم

"من تاحالا کسی رو دوست نداشتم.خوبه"

من که نميتونم بفھممش.اون يھو از حالت شوخی به جدی رفت

"ھيچوقت؟"

راستش خودم جوابو ميدونم ولی يه حس ديگه بھم دست ميده وقتی اون کلمه ھارو از زبونه خودش ميشنوم 
فکر ميکردم اون الان سرشو ميخواد ببره لای پاھام نه اينکه احساساتشو بھم .مخصوصا وقتی الان با ھم تو حموميم

بگه

"حتی نزديک به دوست داشتنم نبود.ھيچوقت.نه"

اون بھم گفت که با کسی قرار نميزاره .ولی اگه ھم داشت نميخوام بدونم.نميدونم اون اصلا قبلا دوست دختر داشت
پس منم ھمينو قبول ميکنم

" ..اوه"

فقط ھمينو ميتونستم بگم

"دوست داری؟, تو ھم منو اونقدی که نوا رو دوست داشتی "

من .شامپورو برداشتم .يه صدايی مثه سرفه و نفس از دھنم اومد بيرون و به يه سمت ديگه نگاه کردم.ھری پرسيد
ھنوز خودمو نشستم و ما چند دقيقه ھس که تو حموميم

" ..خب"

من نوا رو دوست .اين خيلی فرق داره وقتی با ھری ام.من نميدونم چطور بايد جوابشو بدم.ھری دوباره پرسيد
ولی .دوست داشتن نوا آروم و امن بود ھميشه آروم بود.ميدونم دوسش داشتم ولی نه اينطوری.فکر کنم, داشتم

نميخوام ھيچوقت ازش .اون رو تمومه اعصابم راه ميره ولی من بازم ميخوامش.دوست داشتن ھری ھيجان انگيزه 
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من قبلا ھميشه دلم براش تنگ ميشد و سعی ميکردم ازش دوری کنم.دور باشم حتی وقتی که ديوونم ميکنه

"اين يعنی نه؟"

من يکم احساس درد ميکردم و اينجا خيلی کوچيک .اينو گفت و برگشت يه سمت ديگه و من تنھايی زير آب وايسادم
بود و پر از بخار بود

"نه اين اينطوری نيست"

ميدونم اگه .شونه ھای ھری افتاده بود.چطوری براش اينو توضيح بدم بدونه اينکه مثه ديوونه ھام بنظر نرسم
دستامو گذاشتم دور کمرش و پشتشو بوسيدم.برگرده ميتونم ناراحتی رو تو صورتش ببينم

اون مثه يه .نوا باعث ارامشم ميشد. من تورو يه جور ديگه دوست دارم .اونجوری نيست که تو فکر ميکنی "
نه اونطوری که تورو دوست ..فکر ميکنم من مجبور بودم دوسش داشته باشم ولی نداشتم.عضوی از خوانوادم بود

نميدونم اگه اين با .تا وقتی که تورو ديدم اينو فھميدم و فھميدم که دوست داشتن و عاشق بودن چقد فرق داره.دارم
"عقل جور مياد يا نه

"آره"

عشق بود؟ يا ..چشاش نرم تر شده بودن ھوس و ترس از بين رفته بود و به جاش.ھری اينو گفتو برگشت سمت من
نميتونم بگم چی بود ولی اون خم شد و پيشونيمو بوسيدو گفت..راحتی

"ھمونطوری که تو ماله منی.من فقط ميخوام اولين کسی باشم که تو واقعا عاشقشی"

چطور اون ميتونه تا چند دقيقه پيش يه عوضی باشه ولی الان داره اين حرفای رمانتيک رو بھم ميگه؟ با اينکه تو 
صداش يه حالت تندی بود ولی حرفاش خيلی شيرين بود و يه جورايی خيلی فروتنش کرده بود که اين منو سوپرايز 

ميکرد

"تو ھم ماله منی.اگه بخوايم اينجوری حساب کنيم"

اينو گفتمو ميتونستم راحتی رو تو چشاش ببينم و اون يه لبخند بھم زد

"حالا ميشه حرکت کنی تا من اين خاکارو از رو خودم تميز کنم قبل از اينکه آب سرد شه؟"

گفتم و اروم ھلش دادم عقب

"من خودم اينکارو ميکنم"

من تو اين مدتی که داشت منو ميشست نفسمو نگه داشته بودم و وقتی به .اون ليف رو برداشت و بھش صابون زد
جاھای حساس دست ميزد از جام ميپريدم

"منم دوست دارم تو منو بشوری ولی بعد جلوی چيزی که اتفاق ميوفته رو نميتونم بگيرم"

دوست دارم بدونم بعدش چی ميشه و اينکه دوست دارم تک تک . اون بھم چشمک زد و من از خجالت قرمز شدم
ولی ما تو خونه تنھا نيستيم و کارن ھم حتما آشپزی رو تموم کرده.اعضای بدنشو لمس کنم

خودمو خشک کردم و زود .بعد از اينکه تميز شدم آروم شدم ولی بخاطر لمس کردن ھری ھنوز به خودم ميپيچيدم
ھری يه حوله پيچيد دور خودش و پشتم .موھامو شونه کردم و بعد بستمش.شلوار يوگامو به يه تی شرت پوشيدم
اون خيلی عالی و بی نظيره و ھمين اينکه اون ماله منه.وايساد و از تو آينه بھم خيره شده بود
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"اون شلوار بدجور حواسه آدمو پرت ميکنه"

وقتی داشتيم ميرفتيم طبقه ی پايين ھری اينو گفت

"تو ھميشه انقد منحرفی ؟"

من چيزی نفھميدم تا اينکه ھردومون رسيديم تو .به شوخی گفتم و اون سرشو به نشونه ی اره تکون داد
ھردو موھامون خيس بود و خيلی تابلو بود که با ھم حموم کرديم ھری انگار براش فرقی نداشت ولی .آشپزخونه

.اون ھميشه اينجوريه

"اون گوشه گذاشتمش.من چندتا ساندويچ درست کردم"

مادره من اگه ميفھميد چيکار کردم عقلشو از .اونم انگار سوپرايز نشده بود يا براش فرقی نداشت.کارن بھمون گفت
مخصوصا با ھری.دست ميداد

"خيلی ممنون"

کن تو آشپزخونه نشسته بود و يه سری پوشه جلوش بود.به کارن گفتم

"امروز خيلی روزه خوبی بود تسا"

ھری ساکت نشسته بود و فقط به من نگاه ميکرد.کارن اينو گفت و دوباره درباره ی گلخونه حرف زديم

"شايد بھتره ھفته ی ديگه ھم دوباره بريم اونجا کار کنيم"

تا اينو گفتم تازه يادم اومد ھفته ی بعد عروسيه واسه ھمين خنديدمو گفتم

"ھفته ی بعدتر ميريم.ولش کن"

"آره البته"

"واسه عروسی تم يا لباس خاصی دارين؟. اوه"

ھری پريد وسط حرفمون و کن سرشو گرفت بالا و به ھری نگاه کرد

"خب راستش تم خاصی نداريم ولی ما واسه دکر رنگ سياه سفيد رو انتخاب کرديم"

مطمئنم اين اولين باريه که اونا دارن درباره ی عروسی با ھری حرف ميزنن البته بجز .کارن با نگرانی اينو گفت
اون روزی که ھری درباره ی عروسی فھميد و قاطی کرد

"يعنی بايد چی بپوشم ؟.اوه"

من ھمين الان ميخوام خم شم و ببوسمش وقتی حالت صورت پدرشو ديدم.ھری اينو به آرومی گفت 

"تو ھم ميای؟؟"

کن پرسيد اون سوپرايز و خوشحال شده بود

"حدس ميزنم.آره"
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ھری شونه ھاشو تکون داد و يه گاز از ساندويچ زد

"اين برام خيلی ارزش داره.مرسی پسرم"

اون دستشو زد به شونه ی ھری يکم سرجاش تکون خورد ولی بعد به پدرش لبخند زد

"اين يه خبر عاليه"

کارن اينو گفت و دست زد

"اين که چيزی نيست"

ھيچوقت فکر نميکردم اون قبول .ھری زير لبش گفت و من رفتم کنارش نشستم تا دستمو از زير ميز بزارم رو پاش
کنه بياد عروسی و يا اينکه جلوی کن و کارن دربارش حرف بزنه

"دوستت دارم"

وقتی کن و کارن حواسشون نبود اينو زير گوش ھری گفتم و اون لبخند زدو دستمو گرفت و فشار داد

"دوستت دارم"

اونم بھم گفت

"خب ھری کلاسات چطور پيش ميرن؟"

کن پرسيد

"خوب"

"فھميدم دوباره کلاساتو تغيير دادی"

"خب؟.آره"

ھری داره اعصابش خورد ميشه

"تو ھنوز رشته ی انگليسی ميخونی؟"

"آره"

من ميدونستم . ھميشه . سالت بود ھميشه کتاب گريت گتسبی رو برميداشتی ميخوندی١٠يادم مياد وقتی .اين عاليه "
"که تو به ادبيات علاقه داری

کن اينو گفت و خنديد

"واقعا؟ واقعا يادت مياد؟"

من دستشو فشار دادم و سعی کردم آرومش کنم.صدای ھری خشن شده بود

"آره البته که يادمه"
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ھری چشم غره رفت و گفت

خيلی برام سخته باور کنم اخه تو ھمش مست بودی و اينکه يادم مياد تو اون کتاب رو پاره پاره کردی وقتی من "
پس ديگه سعی نکن اين خاطرات مسخره رو يادم بياری و اول فکر .ناخواسته شيشه ی مشروبتو انداختم و شکست

"کن داری چه چرتو پرتايی ميگی

ھری از جاش بلند شد و منو کارن ھردو نفسمون بريد

"ھری"

من زود رفتم دنبالش و صدای کارن رو شنيدم که سر کن داد زد و .کن صداش کرد ولی ھری از اتاق رفت بيرون
گفت

اون ھمين الان قبول کرد بياد عروسيمون فکر کردم ما اين مشکلو حل کرده .تو نبايد انقد زياده روی ميکردی کن"
"تو نبايد اين حرفو ميزدی.بوديم ولی تو اومدی يه چيزی مثه اين گفتی 

کارن تقريبا داشت گريه ميکرد

اول انتظار داشتم در قفل .دستگيره ی درو گرفتم.تا رسيدم به بالای پله ھا ھری رفت تو اتاقش و درو محکم بست
ولی نبود.باشه

"ھری خوبی؟"

اون جوابه منو با برداشتن چراغ خواب و پرت کردنش سمت ديوار . اينو پرسيدم و مطمئن نبودم ديگه چی بايد بگم
شيشه ی لامپ ھمه جا پخش شد و من پريدمو از ترس لرزيدم. داد 

اون رفت سمت ميز کامپيوتر و کيبرد کامپيوترو برداشت کشيد و سيماشو کند پرت کرد رو زمين

"ھری تورو خدا بسه"

داد زدم ولی اون بھم نگاه نکرد

"چرا؟ چرا تسا؟ مگه اون نميتونه با اون ھمه پولش يه کامپيوتر جديد بخره؟"

ھری داد زد و مانيتوره کامپيوترو انداخت رو زمين

"تو راست ميگی"

اينو گفتمو رفتم رو کيبورد وايسادم و با پاھام بھش لگد زدم

"چی؟ داری چيکار ميکنی؟"

خودمم دقيقا نميدونم دارم چيکار ميکنم و .ھری گفت و من خم شدم کيبوردو برداشتم دوباره انداختم رو زمين
کيبوردو خورد کرده بودم و انگار اين بھترين فکر بود تو اين موقعيت

"منم ميخوام بھت کمک کنم"

مانيتورو برداشتم و پرت کردم . تو چشای عصبانيش پر از تعجب بود ولی بعد تبديل به شوخی شد .به ھری گفتم
دوباره خواستم مانيتورو بردارم ولی اون دستمو گرفت و .سمت ديوارد اون به يه لبخند کوچيک رو لبش اومد سمتم
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مانيتورو برداشت گذاشت رو ميز و گفت

"تو از دستم ناراحتی نيستی چون من سر بابام داد زدم؟"

انگشتشو کشيد رو صورتم و با چشای سبزش داشت تو چشام نگاه . ھری اينو پرسيد و با دستاش صورتمو گرفت 
ميکرد

"من ھيچوقت بخاطر اون کار ازت ناراحت نميشم. نه تو حق داشتی که اون عکس العملو نشون بدی"

اون ھمين الان با باباش دعوا کرد ولی نگرانه اينه که من ازش ناراحتم يا نه؟

"مگر اينکه تو منظور دار باشيو بی ادبی کنی ولی تو اينکارو که نکردی"

"واو"

. اون زود دھنشو باز کرد و بوسم کرد. خم شدمو لبمو گذاشتم رو لبش.فاصله ی بين لبامون خيلی کم بود.ھری گفت
عصبانيتش از .انگشتامو کشيدم لای موھاش و اون يه صدايی از دھنش اومد بيرون و من محکم تر اين کارو کردم

دستاشو گذاشت رو پاھام و منو . يکم رفتم عقب و اون منو گرفت برگردوند الان پشتم به ميز خورده. بين رفته بود
وقتی به اين فکر ميکنم کسی ام که ھری بھش .من کسيم که حواسه ھری رو پرت ميکنه.بلند کرد نشوند رو ميز

و بين پاھام وايساده . سرمو خم کردم اون به بوسيدنم ادامه داد و زبونشو ميکشيد و زبونم.نياز داره دل پيچه ميگيرم
بود

"بيا نزديک تر"

دستمو . پشت زانوھامو گرفت ومنو کشيد آورد نزديک تر لبه ی ميز.ھمينطور که داشت منو ميبوسيد اينو گفت
گذاشتم رو شلوارش و اون خودشو کشيد عقب

" ...چی"

اومدم اينجا بھش کمک کردم تا وسايلارو بشکنه .اون حتما فکر ميکنه من ديوونه ام .اينو گفت و ابروھاشو داد بالا
الان فقط به ھری اھميت ميدم و .شايد واقعا ديوونه ام؟ الان اصلا به اينا اھميت نميدم .الانم ميخوام لباسشو در بيارم

و چطوری يه دستش رو صورتمه وقتی تا چند دقيقه پيش . چطوری سايش زير نور ماه که از پنجره مياد تو معلومه
داشت سعی ميکرد ھمه چيو ميشکوند

من جوابشو ندادم بجاش پاھامو دور کمرش قفل کردم و اونو به خودم نزديک تر کردم

"من فکر ميکردم تو الان ميخوای اينجا طوفان راه بندازی و بھم بگی که بس کنم"

لبخند زدو پيشونيشو چسبوند به پيشونيم

"تو اشتباه ميکردی"

اينو گفتمو لبخند زدم

"نميخوام ديگه برم پايين امشب. خيلی"

ھری اينو گفت و تو چشام نگاه کرد

"مجبور نيستی بری.اشکالی نداره"
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انتظار داشتم .سوپرايز شدم وقتی ديدم که چقد راحت تونستيم اينو حل کنيم.اون اروم شدو سرشو برد سمت گردنم
ميتونم بگم اون .اون سرم داد بزنه و يا حتی مجبورم کنه از اينجا برم ولی الان بفرما خم شده و ميخواد منو ببوسه

داره تمومه سعيشو ميکنم تا رابطمون خوب پيش بره و منو اروم نگه داره درحالی که اون کسيه که ھميشه حالش 
عوض ميشه

"دوستت دارم"

اينو بھش گفتم و ميتونستم حس کنم رو گردنم داره لبخند ميزنه

"دوستت دارم"

اونم جوابمو داد

"ميخوای دربارش حرف بزنيم؟"

اون سرشو به نشونه ی نه تکون داد و ھنوز سرشو رو گردنم بود

"يا يه کاره باحال کنيم؟.پس ميخوای يه فيلم نگاه کنيم. باشه"

به تختش نگاه کردو گفت. بعد از يه سکوت طولانی.بھش پيشنھاد دادم

"لپ تاپتو با خودت آوردی؟"

اون ادامه دادو گفت. سرمو تکون دادم

"رو نگاه کنيمthe vowپس بيا دوباره"

من خنديدمو گفتم

"منظورت ھمون فيلميه که ازش بدت مياد؟"

"ديگه داستانه عاشقانه ھم يه حدی داره.ولی خيلی احساساتی بود... البته نه اينکه بدم بياد..آره"

"پس چرا ميخوای ببينيش؟"

"چون ميخوام تورو نگاه کنم وقتی داری فيلمو نگاه ميکنی"

اون شب انگار .يادمه چطوری داشت تمومه مدت نگام ميکرد وقتی داشتيم تو اتاقم اين فيلمو ميديدم. ھری اينو گفت 
ھيچوقت تصورشم نميکردم بين منو ھری اينطوری بشه.اصلا نميدونستم که قراره چی بشه.خيلی وقت پيش بود

.با لبخندم جوابشو دادم و اون مچ دستمو گرفتو گفت

"پاھاتو محکم دور کمرم نگه دار"

و چند دقيقه بعد اون داشت نگام ميکرد وقتی داشتم . من ھمين کارو کردم و اون منو بلند کرد و گذاشت رو تخت
فيلم ميديدم وسطای فيلم چشام کم کم سنگين شد

"من خوابم مياد"

خميازه کشيدمو اينو گفتم
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"چيزه خاصی از دست ندادی.اونا ھردو مردن"

ھری اينو گفت و من زدم به دستش

"تو ديگه آخرشی"

به شوخی گفتم

"تو ھم خيلی با مزه ميشی وقتی خوابالود ميشی"

لپ تاپو بست و منو برد کاملا رو تخت گذاشت

"و تو ھم به طرز خيلی غير عادی خوب ميشی وقتی من خابالودم"

اينو گفتمو خنديدم

"نه من خوبم چون دوستت دارم"

ھری گفت و من خميازه کشيدم

"حالا بخوام خشگلم"

من خيلی خسته ام و زود خوابم برد. لبخند زدو آروم پيشونيمو بوسيد 

........

وقتی سرمو گذاشتم رو شونه ی ھری اون تو خواب آه کشيدو منو .نور روشن بود خيلی روشن بود.صبح روزه بعد
چشاش يه جا ثابت بود . وقتی بيدار شدم دوباره اونم بيدار بود و داشت به سقف نگاه ميکرد.به خودش نزديکتر کرد

و چيزيو از توش نميتونستم بخونم

"خوبی؟"

"آره خوبم"

اون جوابمو داد ولی ميتونم بگم داره دروغ ميگه

" ...ھری اگه مشکلی ھست"

"خوبم.ھيچی نيست"

يکم بلند شدمو خم .ما يه ھفته تونستيم دووم بياريم اين يه رکورده واسمون نميخوام خرابش کنم.تصميم گرفتم ول کنم
شدم سمتش و چونشو بوسيدم و اون منو محکم تر بغل کرد

"پس ھروقت حاضر شدی ميتونی منو برسونی خونه خودم؟.امروز بايد يه کارايی کنم"

ميتونم تو صداش يه چيزيو حس کنم.ھری اينو گفت و قلبم افتاد تو شکمم

"حتما"

کيفمو برداشتم و رفتم .اون ميخواست مچ دستمو بگيره ولی من خود رفتم کنار.زير لبم گفتم و از بغلش رفتم بيرون
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ما تو اين يه ھفته تو حباب امنمون با ھم بوديم ھمش .تو حموم تا لباسامو عوض کنم و دندونامو مسواک بزنم
ميترسيدم که اگه ازش بيايم بيرون اون دوباره رفتارش عوض شه

خيالم راحت شد وقتی تو راھرو به ليامو دنيل برخورد نکردم و ھمينکه بيشتر خيالم راحت شد وقتی برگشتم تو 
اون شيشه ھای رو زمينو جمع کرد و ريخت تو سطل .ميخوام اينو تمومش کنم. اتاق ديدم ھری لباساشو پوشيده

کيبورد و مانيتور ھم برداشت و انداخت تو سطل اشغال.آشغال 

من بھشون گفتم که ھری ھنوز ميخواد .ھری رفت بيرون بدونه اينکه حرفی بزنه.با کن و کارن خداحافظی کردم
بياد عروسی با اينکه ديشب دعوا کردن و بھشون گفتم که لامپ و کامپيوتر شکست ولی انگار واسشون زياد فرقی 

نداشت

"تو ناراحت يا دلخوری ازم؟"

 دقيقه سکوت ھری ازم پرسيد١٠بعد از 

"نه"

ميتونستم حس کنم بينمون يه چيزی عوض شده و نميخواستم اينجوری شه بعد از .مضطربم..فقط.من ناراحت نيستم
اون آخره ھفته ای که باھم بوديم و ھمه چيز خوب پيشرفته

"ولی انگار ھستی"

"نه نيستم"

"بايد بھم بگی اگه ناراحتی"

"تو فقط ازم فاصله گرفتی الانم ميخوای برسونمت خونت من فکر ميکردم ھمه چيز بينمون خوب شده"

بالاخره اعتراف کردم

"تو ناراحتی چون من امروز يه کارايی دارم که بايد انجام بدم؟"

من واقعا ناراحتم؟ چون اون نميخواد امروز با من .وقتی اينو گفت تازه فھميدم اون حرفم چقد مسخره و عقده ای بود
باشه؟

"شايد"

به طرز مصنوعی خنديدم و ادامه دادم

"فقط نميخوام ازم فاصله بگيری"

"ببخشيد اگه باعث شدم تو ھمچين حسی داشته باشی.حداقل از قصد نه...من اينکارو نميکنم"

اينو گفت و دستشو گذاشت رو پام و دوباره گفت

"ھيچی بينمون عوض نميشه تسا"

حسی که مطمئن نبودم.حرفاش ارومم کرد ولی ھنوز پشت لبخندم يه حسی بودی

"ميخوای تو ھم باھام بيای؟"
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"من بايد امروز يکم درس بخونم.نميخواد.نه"

و اينکه من نميخوام کسی چيزی بفھمه وقتی دارم کاری ميکنم و يا نقشه ای . يادت باشه اين چيزا واسه من جديده"
"ميکشم

"ميدونم"

"بعد اينکه کارم تموم شد ميتونم بيام دنبالت بريم بيرون شام بخوريم"

"ھروقت کارت تموم شد اونوقت ميتونيم تصميم بگيريم.دارم جدی ميگم.مشکلی نيست ھری"

وقتی رسيديم جلوی خونش اون خم شد و منو آروم بوسيدو گفت

"بھت اس ميدم"

و رفت سمت پله ھا 

بعد از يه رانندگيه کوتاه رسيدم به .به طرز خيلی مسخره ای احساس خالی بودن ميکنم وقتی ھری از پيشم رفت
وقتی رفتم تو اتاق استف نبود و من خوشحال شدم چون واقعا بايد درس بخونم و . اتاقم ولی انگار چند ساعت گذشته

چی با خودم ببرم يا بايد چی بگم .ھنوز تصميم نگرفتم چی بپوشم.خودمو واسه اولين روز تو شرکت ونس آماده کنم
من ميخوام دامن .دفتر برنامه ريزيمو آوردم بيرون و يه ساعت طول کشيد تا واسه اين ھفته برنامه ريزی کنم.اونجا

زياد ھم پاشنه بلند نيست ولی بلندتر از کفشاييه که .مشکی جديدم و يه تاپ قرمز و کفش پاشنه بلند مشکيمو بپوشم
نميدونم اگه ھری از اين لباس خوشش مياد .اين لباس خيلی رسمی ولی در حين حال ساده بود.دو ماه پيش ميپوشيدم

يا نه

وقتی کارام تموم شد ديگه .از فکر ھری اومدم بيرون و تمومه کارايی که تو اين ھفته بايد انجام بدمو مرور کردم
پس فکر نکنم بخواد بياد دنبالم و منو .از ھری ھنوز خبری نشده.خورشيد غروب کرده بود و من خيلی گشنم شده 

ياده اون رستوران چينی که بقل .بخاطر ھمين کيفمو برداشتم و رفتم بيرون تا يه چيزی بخورم.واسه شام ببره بيرون
اونجا زياد ھم دور نبود و اونجا نزديکترين رستوران به من بود ولی ديدم اونجا بسته .کتابخونه بود افتادم

اونجا خيلی .دنباله يه رستوران ديگه گشتم که نزديکترين رستوران بود و اون رستوران اسمش خونه يخی بود.ھست
وقتی .ولی من خيلی گشنمه و نميتونم بگردم جای ديگرو پيدا کنم.کوچيک بود و انگار از آلومينيوم ساخته شده بود

به نگاه مردم توجه نکردم اونا حتما دارن فکر .رفتم تو رستوران تھش يه ميز کوچيک بود رفتم و اونجا نشستم
من مثه اون دسته از آدما نيستم که ھرجا ميرن .ميکنن که چرا تنھا اومدن اينجا ولی من ھميشه تنھا غذا ميخورم

تنھايی غذا ميخورم و حتی چندبار تنھايی رفتم سينما وقتی نوا کار , من تنھايی ميرم خريد .يکيو با خودشون ميبرن
خيلی بيشتر از حد معمول دلم واسه ھری تنگ شده و .تا الان.من مشکلی با تنھا بودن ندارم.داشت و نميتونست بياد

اين خيلی اذيتم ميکنه چون اون حتی به خودش زحمت نداد بھم يه اس بده

پيشخدمت واسم يه نوشيدنی صورتی که روش يه چتر کوچيک زرد بود آورد.وقتی منتظر بودم تا غذام آماده شه

"اوه من که اينو سفارش ندادم"

اينو بھش گفتم ولی اون زن ليوانو گذاشت روبه روم و گفت

"اون سفارش داد"

زين واسم دست .داشتم دعا ميکردم ھری باشه ولی اون زين بود.اون لبخند زد و سرشو برگردوند و منم نگاه کردم
نايل ھم اومد پيش زين کنار بار نشست و بھم لبخند زد.تکون داد و بھم لبخند زد 
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"مرسی.اوه"

شايدم فقط .انگار ھمه ی رستورانای دوروبر دانشگاه اجازه ميدن مشروب بخوريم با اينکه به سن قانونی نرسيديم
اون زن بھم گفت که غذام تا چند دقيقه ديگه آماده ميشه و بعد از پيشم رفت.اين چندتا مکان اجازه ميدن

خدا کنه زين بخاطر اتفاق جمعه از دسم ناراحت نباشه.بعد از چند دقيقه زين و نايل اومدن سمتم و کنارم نشستن

"اونم يه شنبه.تو آخرين کسی بودی که انتظار داشتم اينجا ببينم"

نايل اينو گفت و خنديد

"ميخواستم برم رستوران چينی ولی بسته بود.اين يه تصادف بود.آره"

"ھری رو نديدی؟"

زين اينو ازم پرسيدو بھم لبخند زدو بعد به نايل نگاه کرد و نايل ھم بھش با يه حالتی نگاه کرد

"تو چی؟.چند ساعتی ميشه نديدمش.نه"

تو صدام پر از نگرانی بود.ازش پرسيدم

"نه منم چند ساعته نديدمش ولی الاناس که بياد اينجا"

نايل جواب داد

"اينجا؟"

نه .اگه مولی باھاش باشه چی؟ من نميتونم تحمل کنم.غذام آماده شده بود ولی من ديگه اشتھا نداشتم.تقريبا داد زدم
بعد از اون آخر ھفته ای که باھم بوديم

"ميتونم بھش زنگ بزنم و ازش بپرسم کی ميخواد بياد؟.آره ما خيلی ميايم اينجا"

زين گفت و من سرمو به نشونه ی نه تکون دادم

"من ديگه ميخوام برم.نه نميخواد"

به دوروبرم نگاه کردم تا پيشخدمت بياد و پولشو بدم

"تو از نوشيدنی خوشت نيومد؟"

"مرسی که برام گرفتی ولی بايد برم.راستش نخوردمش.نه"

"شما دوتا باز با ھم دعوا کردين؟"

اينجا چه خبره؟ زين از نوشيدنيش .نايل ميخواست يه چيزی بگه ولی زين بھش خيره شد تا ساکتش کنه.زين پرسيد
خورد و دوباره به نايل نگاه کرد

"مگه اون چيزی گفته؟"

"فقط گفت که بين تو اون يکم بھتر شده.نه ھيچی"
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حس ميکنم رستوران داره کوچيکتر ميشه و من نميتونم از جام تکون بخورم و برم.زين بجای نايل جواب داد

"اوه اوناھاش"

ميدونم ھری و .من ميدونستم.ديدم ھری لويی تريستن استف و مولی اومدن تو.برگشتمو به در نگاه کردم.نايل گفت
و اينکه نميخوام ھری رو کنترل کنم و مثه ديوونه ھا .مولی باھم دوستن ولی نميخوام مولی رو دورو بر ھری ببينم
بشم ولی نميتونم تحمل کنم وقتی ھری و مولی رو باھم ميبينم

پيشخدمت اومد سمتم وقتی اونا داشتن بھمون .و اينکه ترسيده بود؟ دوباره نه..وقتی ھری منو ديد سوپرايز شده بود
نزديک ميشدن

"ميشه پولشو حساب کنم و غذارو تو جعبه برام بزارين؟"

از اون زن خواستمو اون به غذای دست نخوردم نگاه کرد

"چرا داری ميری؟"

از اين .تاشون نشستنومن سعی کردم به ھری نگاه نکنم تا ببينم کناره مولی نشسته يا نه۵استف ازم پرسيد و ھر 
ھميشه؟.چرا اون ھری ای که آخر ھفته باھاش بودم نميتونه باشه.متنفرم وقتی اون جلوی دوستاش فرق ميکنه

"خب بايد برم درس بخونم..من"

 ھفته ی بعد انجام دادم و ٣ميخوام يکاری کنم که به ھری فکر نکنم ولی تموم تکاليف و کارامو واسه .دروغ گفتم
کار ديگه ای ندارم

"تو خيلی درس ميخونی.تو بايد بمونی"

يه ذره اميدی که داشتم تا ھری بغلم کنه و بھم بگه دلش برام تنگ شده از بين رفت.استف اينو گفت و لبخند زد

"بچه ھا شب خوبی داشته باشين"

بعد به ھری نگاه کردم و بعد به زمين.به ھمه گفتم

"صبر کن"

توروخدا حرف بد به من نزن يا جلوم مولی رو نبوس.برگشتمو بھش نگاه کردم.ھری گفت

"نميخوای منو ببوسی ؟"

به دوستاش نگاه کردم اونا سوپرايز شده بودن و بعضياشون گيج شده بودن.اوه .اون لبخند زدو اينو گفت

"چی؟..چ"

شونه ھامو صاف کردم و دوباره به ھری نگاه کردم.اين خيلی غير منتظره بود

"نميخوای منو ببوسی قبل از اينکه بری؟.يه بوس"

من ھمينو ميخواستم ولی بخاطر اينکه ھمه دارن نگام ميکنن راحت نيستم.اون بلند شد و اومد سمت من

"اوممم"
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نميدونم چی بگم

"چرا بايد اينکارو کنه؟"

من نميتونم تحملش کنم.لعنت بھش.مولی گفت

"اين که تابلوئه.اونا باھمن ديگه"

استف به مولی گفت

"چی؟؟؟"

"اون دھنتو ببند مولی"

ولی يه چيزی تو صداش بود و بخاطر اون طرز حرف زدنش .زين به مولی گفت و من ميخواستم از زين تشکر کنم
من اصلا راحت نيستم.يکم تعجب کردم

"بای گايز"

ھری اومد دنبالم و دستمو گرفت.اينو گفتمو رفتم سمت در

"چرا داری ميری؟ اصلا از اولش چرا اومدی اينجا؟"

" ..خب من اومدم اينجا تا غذا بخورم ولی الان ميخوام برم چون تو بھم بی توجھی کردی و من"

خيلی جا خوردم.انتظار نداشتم اينجا ببينمت.فقط نميدونستم چی بايد بگم يا چيکار کنم.من بھت بی توجھی نکردم"
"

"تو بھم اس ندادی کل روزو و الان با مولی اومدی اينجا؟.معلومه جا خوردی.آره"

صدام خشن تر و بلندتر از اونی که ميخواستم بود

"نه فقط مولی.تريستن و استف, و لويی"

"اخه بين شما قبلا يه چيزايی بود و اين اذيتم ميکنه... ميدونم"

فکر کنم رکورد حسادتو شکوندم.اعتراف کردم

"مثه ما نبود..اين اينجوری نبود.اون قبلا بود.ھمينه ديگه عزيزم"

"فقط نميتونم جلوی خودمو بگيرم..ميدونم"

اينو گفتمو آه کشيدم

"فکر ميکنی من چه حسی پيدا کردم وقتی وارد رستوران شدم و ديدم تو با زين نشستی؟.ميدونم"

"تو و مولی باھم خوابيدين.اينا که باھم يکی نيستن"

حتی گفتنشم اذيتم ميکنه
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"تس"

"ولی من نميتونم کاری کنم.اين ديوونگيه.ميدونم"

به يه سمت ديگه نگاه کردم

"مولی تو گروھمونه و ھميشه ھم ميمونه.من ميفھمم فقط نميدونم بايد چيکار کنم.اين ديوونگی نيست"

نميدونم دلم ميخواست از ھری چی بشنوم ولی اينی که گفت چيزی نبود که ميخواستم

"باشه"

ولی ھمه چيز خوب پيش نميره.من بايد خوشحال باشم چون اون تقريبا به بقيه گفت که با من قرار گذاشته

"من ميخوام برم"

"پس منم باھات ميام"

"مطمئنی ميخوای دوستاتو ترک کنی؟"

سعی کردم جلوی لبخندمو بگيرم وقتی سوار ماشين .اون چشم غره رفت و اومد دنبالم سمت ماشين. بھش پريدم
حداقل اون ترجيح داد با من باشه تا مولی.شديم

"خب چند وقت بود تو رستوران بودی قبل از اينکه ما برسيم؟"

تا از پارکينگ اومدم بيرون ھری اينو پرسيد

" دقيقه٢٠تقريبا "

"تو که زين رو اونجا نديدی نه؟.اوه"

"من روحمم خبر نداشت که اون يا حتی تو قراره بياين اونجا.نه"

"شماھا درباره ی چی حرف زدين؟.اوه"

ھری دوباره پرسيدو بھم نگاه کرد

"اون فقط چند دقيقه بود اومده بود رو ميز من نشسته بود.ھيچی"

"اوه"

ھری اينو گفت و من رفتم تو محوطه ی دانشگاه

"چطور؟"

"فقط ميخواستم بدونم"

دوباره گفت.ابنو گفت و با انگشتاش ميزد به زانوش

"امروز دلم برات تنگ شد"

76



"من کلی درس خوندم و خودمو واسه فردا تو شرکت ونس آماده کردم.منم دلم برات تنگ شد"

"ميخوای من فردا برسونمت؟"

"واسه چی ماشين خريدم؟؟.نه"

اينو گفتمو خنديدم

"ميتونم برسونمت.حالا ھرچی"

اينو گفت و رفتيم سمت در اتاقم

"مرسی.من خودم ميرم . نميخواد.نه"

يھو کلمه ھام تو دھنم قفل .تا خواستم ازش بپرسم کل روزو چيکار کرد و چرا بھم اس نداد اگه واقعا دلش تنگ شد
نزديک بود سکته کنم وقتی ديدم مادرم جلوی در دست به سينه وايساده و با عصبانيت اخم کرده.شد
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